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  آزمون آورندگان پديد  
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس
  سيدمحمد هاشمي  سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، حسين پرهيزكار، هامون سبطي، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري،  فارسي

  زاد ، مهدي نيكسيدمحمدعلي مرتضويشيرودي،  مرتضي كاظم، ولي برجيي، اله اصغر روح  عربي زبان قرآن

  دين و زندگي
كبيـر،   بقا، فردين سماقي، عباس سيدشبستري، مجيد فرهنگيان، مرتضي محسـني  زحل، محمد رضايي عليرضا ذوالفقاري پور، محسن بياتي، م، امين اسديانمحبوبه ابتسا

  فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي

  روش، محدثه مرآتي عقيل محمدي رومندپور، حسن روحي، محمد طاهري،اله استيري، سپهر ب رحمت  انگليسين زبا
 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  اسماعيل ميرزاييامير محموديان، عليرضا عبدي،  ،جاني محمدابراهيم توزنده، محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  سارا شريفي، فاطمه فهيميانفاطمه حياتي، نسرين جعفري،   اقتصاد

  رضا نوروزبيگيمجتبي فرهادي، محسن فدايي، پور،  پور، پوريا حسين عزيز الياسي محسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  ، سيدمحمدعلي مرتضويشيرودي مرتضي كاظمسيداميررضا سجادي،  ابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي،  عربي زبان قرآن

  محمد كريمي، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيار عليرضا رضايي، علي  تاريخ

  ها عليرضا رضايي، فاطمه سخايي، محمدرضا محموديمحمدعلي بشار،   جغرافيا

  ، مبيناسادات تاجيك، عليرضا حيدري، الهام رضايي، فاطمه صفري  آزيتا بيدقي  شناسي جامعه

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم - كنكور انسانيجامع  شناسي جامعهاي  هاي كتاب آبي پيمانه خب از سؤالمنت  »آشنا«هاي  سؤال  – شناسي جامعه

  نژاد، كيميا طهماسبي   مجيد پيرحسينلو، الهه فاضلي، فرهاد قاسمي   منطق و فلسفه

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم - كنكور انسانيجامع اي منطق و فلسفه  هاي كتاب آبي پيمانه منتخب از سؤال  »آشنا«هاي  سؤال  – ة دوازدهم فلسف

  محمدعلي فرد منوچهريمهسا عفتي، ، مهدي جاهدي حميدرضا توكلي،  شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 محمدحسين اسلامي، محسن اصغري، مرتضي منشاري  سيدعليرضا احمدي  كاظم كاظمي  فارسي

 پور اسماعيل علي، درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  بي زبان قرآنعر

  فاطمه صفري، سكينه گلشني، محمدابراهيم مازني بقامحمد رضايي  سيداحسان هندي  دين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت 

  اله استيري، فاطمه نقدي لو، رحمت آقچه سعيد  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان

 ، علي ارجمند، سحر محمدي، مهدي ملارمضانيفروشان ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

 فاطمه صفري سارا شريفي فاطمه فهيميان  اقتصاد

  رضا نوروزبيگي، محمد نوراني، پور پوريا حسين نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

 درويشعلي ابراهيمي  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  زهرا داميار  ها محمدرضا محمودي  ها محمدرضا محمودي  جغرافيا

 ، محمدابراهيم مازنيفاطمه صفري ن عبدالملكيارغوا ارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد علي  كيميا طهماسبي  كيميا طهماسبي   منطق و فلسفه

  ، محمدابراهيم مازنينژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
 )سيدمحمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي  مدير گروه

 زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) مسئول دفترچه:مقدم،مازيار شيروانيمدير:  گروه مستندسازي

 مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي)  آرا و صفحه چين حروف

 سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )محسن اصغري(  »1 «گزينة - 1
  الف: سامان: امكان  بيت ب: سرير: اورنگ/ بيت ج: مقررّي: وظيفه/ بيت د: تاب: پرتو/ بيت

  )نامه لغت، واژه، 3 (فارسي     
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة - 2
  ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

  ضمان (ضمانت، پذيرفتن) ←وقت)  الف) زمان (موسم،
  فزا جان ←فضا  ج) جان

  )املا، تركيبي، 3 (فارسي     
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3« گزينة - 3
، يـك تشـبيه و در سـاير    »3« ةسجع مشـهود اسـت؛ در گزين ـ   ةها آراي گزينه ةدر هم
  : برنگيرد، برنداردرفته است. سجع ها دو تشبيه به كار گزينه

  )است. تشبيه: عروس فكر (فكر به عروس تشبيه شده
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  شاهد است. ،/ درويش.آلود/ تشبيه: توانگر، كلوخ است سجع: زراندود، خاك»: 1«گزينة 
زاهـد   -بـر اسـت.   عمـل، درخـت بـي    در/ تشبيه: عالم بـي  بر، بي سجع: بي»: 2«گزينة 

  ست.در ا علم، خانة بي بي
گفـتم/ تشـبيه: سـنگ سـراچة دل (دل بـه سـراچه        سفتم، مي سجع: مي»: 4«گزينة 

  )است. الماس آب ديده (آب ديده= اشك به الماس تشبيه شده -)است. تشبيه شده
  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي     

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة - 4
  استعاره: ندارد.»/ دندان به در ثمين« -»وت و لعللب به ياق«تشبيه: 

ارزش شـدن   ارزش شدن ياقوت و لعل و دندانت سبب بي معناي بيت: لب تو سبب بي
  بها شده است. (لب و دندانت، ارزشمندتر از ياقوت، لعل و در است.) مرواريد گران
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »عشق«استعاره از » اين دريا«هي)/ تشبيه: گوهر مقصود (اضافة تشبي»: 1«گزينة 
اسـتعاره از  » سـنبل «جـان (اضـافة تشـبيهي)/ اسـتعاره:      ةتشـبيه: رشـت  »: 2«گزينة 

  »گيسوي يار«
   »برف«استعاره از » تودة كافور« استعاره: »/ گل سوسن به كافور«تشبيه: »: 4«گزينة 
  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي     

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1« گزينة - 5
جا، فرش زمـرّدين، خلعـت    دريغ، همه حساب، نعمت بي هاي وصفي: رحمت بي تركيب

  مورد 6نوروزي، قباي سبز: 
هاي اضافي: باران رحمت، رحمتش (رحمت او)، خوان نعمت، نعمتش (نعمـت   تركيب

كلاه شكوفه، سـر اطفـال:    او)، فراش باد، باد صبا، قباي ورق، بر درختان، اطفالِ شاخ،
  مورد 11

اليـه   از نـوع فـك اضـافه اسـت و مضـاف     » اطفال شـاخ «و » درختان«در » را«توجه: 
بـر سـر   كلاه در برِ درختان گرفته/ اطفال شاخ را  ←سازد: درختان را در برگرفته  مي

  بر سرِ اطفالِ شاخ كلاه نهاده ←نهاده 
  )12دستور، صفحة ، 3 (فارسي     

 احمدي) عليرضا (سيد  »2«گزينة - 6
  . فعل» دارد«، مسند» تازه «، مفعول» قطره«،  نهاد» ياد دريا: «پايهجملة 

 :گريد يها نهيگز حيتشر
 :ابيات ساير در پايهجملة  الگوي

، مـتمم (حـذف شـده اسـت)     ،مفعـول » حرفـي «، محـذوف  نهـاد » من»: «1«گزينة 
 .علف» گويم نمي«

، مفعـول » (را) آيـد مـي  حرف بهآيينه  از طوطي«، محذوف نهاد» هاآن»: «3«گزينة 
 فعل» گويند مي«

  .فعل» است«، مسند، »سودهبرهم دست«، محذوف نهاد» آن»: «4«گزينة 
جزئي گذرا بـه   چهارپيروي از الگوي جملات  با وجودجملة مذكور در مصراع نخست 

 .ال باشدؤتواند پاسخ س و نمي شود محسوب ميمفعول و مسند، جملة پيرو 
  )55و  54 هاي هدستور، صفح، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة - 7
  جود دارد.و يوصف بيچهار ترك

  دگر يدگر، كار يدگر، خار يروز، بار : هريوصف يها بيترك
  :گريد يها نهيگز حيتشر

 ةجمل ـ زي ـدوم ن تي ـست و در بشده ا ليساده تشك يها اول از جمله تيب»: 1« گزينة
  مركب وجود دارد.

 ياسنادة جملاست و » وجود دارد« يبه معنا» است«زوج  يها در مصراع»: 2« گزينة
  .شود ينم افتي

 آوا هستند. هم» قضا و غزا«و » جهد، جحد« يها واژه»: 4« گزينة

  )دستور، تركيبي، 3 (فارسي
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة - 8
خود شـده و   مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: فقط عاشق از خود بي

  تواند اسرار عشق و مستي را درك كند و محرم آن باشد. سرمست از عشق، مي
طـور كـه    تواند اسرار عشق را پنهان كند، همان خاموشي نمي»: 3«بيت گزينة  معناي

 پخش شدن بوي گل شود. (فاش شدن اسرار عشق)تواند مانع  شبنم نمي

  )47مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة - 9
  ، جانبازي در راه عشق است.»3و  2، 1«هاي  مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه

تمام وجود باشد، به وصـال   و قلبي و باته دل  عشق، از گويد: اگر مي» 4«بيت گزينة 
    توان رسيد. معشوق مي

  )53مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي     
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة -10
  شود. شكر نعمت، موجب ازدياد نعمت مي»: ج، د«مفهوم مشترك ابيات 

  ز نعمت خداوندمفهوم بيت الف): بيان ارزشمندي شكرگزاري ا
شكرنكردن شاعر از روي كفر نعمت نيسـت بلكـه بـه دليـل فراوانـي       :مفهوم بيت ب)

 نعمت، ناتوان از شكرگزاري است.

  )12مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي 

 )3(فارسي
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 )سيد عليرضا احمدي(  » 4«گزينة  -11
در » آور شگفت«واژة  ييمعادل معناو  نعمت »ج« تيدر ب »مائده«يي واژة معادل معنا

  است.طرفه  »د« تيب
  : اتياب ريسا حيتشر
 ـ يرنگ با چوب يا قهوه يدرخت يمعنا به »عود« )الف  »عـود « ةي واژخوشبو است ول
  بازگشتن و عودت آمده است. يبه معنا تيدر ب
بـار آمـده    كي يدر معنا تيدر ب »باري«ي واژة القصه است ول يمعنا به» باري« )ب

  است.
  )نامه لغت، واژه، 1 (فارسي

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -12
هـاي   صـفت «ذمايم (جمع ذميمه) بـه معنـاي   «تواند ضمايم داشته باشد.  اخلاق نمي

 كاربرد دارد.» اخلاق«براي » مذموم و نكوهيده
  املا، تركيبي)، 1 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -13
از » سـه پرسـش  «فرانسـوا كوپـه/   »: مـزار شـاعر  «از عبدالحسين وجـداني/  » خسرو«

 از آندره ژيد» هاي زميني مائده«تولستوي/ 
  )تاريخ ادبيات، تركيبي، 1 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة -14
 (ايهام). كـه در معنـاي  » نَفس«معنا كرد هم » هلحظ«توان  را هم مي» دم«بيت الف: 

دوم (نَفسَ) يادآورِ دم مسيحايي و زنده شدن مردگان با نفس حضـرت عيسـي اسـت    
  (تلميح).

ايهامي هم در  اي به داستان، افسانه يا آيه و حديثي معروف ندارد. بيت ب: هيچ اشاره
  كار نيست.

تلميح دارد، اما ايهامي در » حلاّج منصور«رفان از زبان ابيت ج: به فاش شدن اسرار ع
  توان ايهام تناسب در نظر گرفت.) را مي» ساز(«كار نيست. 

ايـن   -2سوختن در فراق تو  -1در پايان بيت ايهام زيبايي دارد (» دور از تو«بيت د: 
   شود. اما تلميحي در بيت ديده نمي ،سوختن از جان تو به دور باد!)

  آرايه، تركيبي)، 1 (فارسي
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة -15
اصطلاحي در موسـيقي كـه بـا     -2كنج و زاويه  -1»: گوشه»: «د«ايهام تناسب: بيت 

  چنگ و رباب تناسب دارد.
  شدنِ دل آوردن دليل شاعرانه و ادبي براي سياه»: ب«حسن تعليل: بيت 

  »پاييز«مجاز از » آبان»: «ج«مجاز: بيت 
  اشاره به داستان خضر نبي و آب حيات»: الف«تلميح: بيت 

  )آرايه، تركيبي، 1 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة -16
 (اسـت) /  هيرخساره، مه (است) / زلفـان، س ـ  هسته)/ جملات وابسته: ةگفتمش(جمل

  ابرو، ختن است. ت)/چشمان، غزال (اس

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  وابسته)ة (جمل ز لعلت كام دل ميجو يم(كه) /  هسته) ةگفتمش (جمل »:2«گزينة 
    وابسته). ة(جملتينه شوق راست، نها»: 3«گزينة 
كانجا نه مهـر راسـت   «ية پا هم ةعنوان جمل به »تيشوق راست، نها نه«ة جمل :توجه
  .شود يوابسته محسوب م ةجمله تبع آن ببه كار رفته است و  »زوال

 وابسته)ة (جمل يهسته)/ (كه) بد است حال فلان ة(جمل يتو گفت »:4«گزينة 
  )126دستور، صفحة ، 1 (فارسي

----------------------------------------------    
 )هامون سبطي(  »4«گزينة -17

هـا   سـت كـه از بيـت   هاي دستوري ا ها، رمز پاسخ گفتن به تست توجه به معناي بيت
  شود.  مطرح مي

  ).جا اي، فعل است اي = نه هستي= نيستي، در اين (نه »:الف«
تـر   هاي مردم را كمتر بسوزان و اگر روزگارِ بدرفتار نيستي، كـم  اگر زهر نيستي، سينه

  در پي انتقام گرفتن باش.
انه است، گونه نيست كه [شمع] داغدار مرگ پرو اي صائب (منادا)، اگر اين»: ب«بيت 

  كند (حسن تعليل زيبايي دارد.) پس چرا در انجمن خاكستر بر سر مي
  (عاشق) نصيحت قبول كند. من (كه عاشقم)  بيدل[تو] گمان مبر كه »: ج«بيت

  نهاد                             
  زني؟                            شنو ندارم، براي چه كسي داري حرف مي گوش سخن

خورشيد  ةحافظ (منادا)، اگر ذره همت والايي نداشته باشد، طالب چشم اي»: د«بيت
  شود. درخشان نمي

  )142دستور، صفحة ، 1 (فارسي                  
----------------------------------------------  

 )سبزوار -حسين پرهيزگار (  »2«گزينة -18
از مرگ اشـاره شـده اسـت و بيـت     اثرات آن پس  به هر دو وجه خوبي و بدي و» 2«در گزينة 

  نيز تا حدودي به مفهوم عبارت اشاره دارد اما فقط بعد مثبت را ذكر كرده است. ،»1«گزينة 
  )139 مفهوم، صفحة، 1 (فارسي    

----------------------------------------------  
 )مشهد -هاشمي  سيد محمد(  »3«گزينة -19

ن رسوم مردم روزگار است. در بيت صـورت  ، تأكيد بر برعكس شد»3«در بيت گزينة 
  شود. سؤال نيز اين واژگونگي در عادات و رسوم ديده مي

  )129و  128هاي  مفهوم، صفحه، 1 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة -20
كيـد  أزديـك ت هـا از ن  كردن واقعيـت  آندره ژيد در اين عبارت بر دريافت عيني و حس

  كند.(نه فقط، درحد تصوركردن، خواندن يا ديدن، بلكه لمس كردن از نزديك). مي
گويد دنيـا را   اين مضمون در بيت گزينة نخست مطرح شده است و با ديدن شاعر مي

كردن كافي نيست و مانند اين است كه از دريا به جاي دست   فقط با نگريستن تجربه
» كـف («هـا بسـنده كنـيم.     هاي سطح مـوج  يا به حبابيافتن به مرواريدهاي عمق در

  ايهام تناسب زيبايي دارد.)
  هاي ديگر: تشريح گزينه

دوسـتانه نـاچيز    شاعر زهد و پرهيزگاري را در برابر نگاه عارفانـه و انسـان  »: 2«گزينة 
  شمارد. مي

  شمارد. شاعر عالم مادي را در برابر عالم معنا كوچك مي»: 3«گزينة 
دانـد و بـيش از آن خواسـتن را     اعر نگاه دورادور به يـار را بسـنده مـي   ش»: 4«گزينة 

 شمارد. ماندن از ديدار يار مي بهره  موجب دردسر و بي
  )141مفهوم، صفحة ، 1 (فارسي

 )1(فارسي
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 زاد) (مهدي نيك  »1«گزينة  -21
»ْقـولهُم «هـا) /   (فعل نهي غايب) نبايد تو را غمگين كند (رد ساير گزينـه »: لا يحزنُك :«

عـزتّ همـه (سراسـر) بـراي     »: الله جميعـاً  ةَالعـزّ «جـا) زيـرا /    (در اين»: إنَّ«شان / سخن
 ها) خداست (رد ساير گزينه

 (ترجمه)  

---------------------------------------------- 
  االله اصغري)  (روح  »4«گزينة  -22
شـود (رد   ي(مجهول است) به كـار گرفتـه م ـ  »: يستخَدَم) / «1مايع (رد گزينه »: سائل«

ممكـن اسـت (شـايد)    »: قد يجدِه) / «3و  2هاي  از جمله (رد گزينه»: منها) / «3گزينه 
مـايع سـياه رنـگ    ) / «2و  1هـاي   كنـد (رد گزينـه   آن را پيدا كند؛ گاهي آن را پيدا مي

 مطابق با ساختار عبارت نيست. 2در گزينه » نفت
  (ترجمه)  

---------------------------------------------- 
  ) ابهر -(ولي برجي  »3«گزينة  -23
(حـال): در  » و أنـت تعلـم  ) / «4و  1هـاي   به دودمان، به خاندان (رد گزينـه »: باِلنسّب«

بـراي كسـي   »: لمن لـه ) / «2كه (رد گزينه »: أنّ) / «2حالي كه تو مي داني (رد گزينه 
 )4و  1هاي  است كه ... دارد (رد گزينه

  (ترجمه)  
 ----------------------------------------------  

  (مرتضي كاظم شيرودي)   »1«گزينة  -24
»ّرفشناساند (رد ساير گزينه»: ع  / (عفاَ«هااسم مثني اسـت و در اصـل   »: ض)» ِعفان » ضـ

تطَيع ) / «2بوده و حذف نون به خـاطر مضـاف شـدن اسـت) دو برابـر (رد گزينـه       »: تسَـ
بخندنـد  »: تضَـحك ) / «4حرف بزننـد (رد گزينـه   »: كلََّمأنَْ تتََ) / «4توانند (رد گزينه مي

 ).3مانند انسان (رد گزينه »: كاَلإْنسانِ) / «4(رد گزينه 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
  ابهر) -(ولي برجي   »1«گزينة  -25
قلَ: (مضـارع مجهـول)   ين) / «3و  2هاي  هايي هستند (رد گزينه اينها لوله»: هذه أنابيب«

) / 2از طريــق آنهــا (رد گزينــه »: عبرهــا) / «4و  2هــاي  شــود (رد گزينــه منتقــل مــي
تـر   : كم خطرتر و كم هزينـه »نفقةأقلُّ خطراً و ) / «4ها (رد گزينه  پالايشگاه»: المصافي«

 )3(رد گزينه 
  (ترجمه)  

---------------------------------------------- 
  االله اصغري) روح(  »3«گزينة  -26
 آيد. به شمار مي»: يعد«است) بيا /  للمخاطبة(فعل امر، صيغة »: تعَاليَ«

  (ترجمه)  
---------------------------------------------- 

  )ابهر -(ولي برجي   »3«گزينة  -27
نيـز واقـع شـده اسـت و     » ليـت «ماضي مجهول است و خبـر  » اسُتخُدمت« 3در گزينه 

ماضي است و بايـد همـراه   » أقام«، »1«استمراري ترجمه شود. در گزينة  تواند ماضي مي
» لـم تضُـعفا  «، »2«به صورت ماضي بعيد (برپا كرده بود) ترجمه شود. در گزينة » كان«

ممكـن  «، »4«معلوم است نه مجهول و ترجمه درست آن (ضعيف نكرد) است. در گزينة 
بـه كـار   » هـو «، »من«نجايي كه بعد از در عبارت فارسي زائد است، همچنين از آ» است

 رفته، بر مفرد دلالت دارد و بايد در اين عبارت به صورت مفرد (كسي كه) ترجمه شود.  
  (ترجمه)  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  -28
»: كـه مـرا وارد كنـي   )/ «4أسألك، أطلبُ منك، ارُيد منك (رد گزينة »: خواهم از تو مي«

عول است و بايد قبـل از آن، نـون وقايـه حتمـاً بيايـد.) (رد      مف» ي«أن تدُخلني (ضمير 
هـا؛ دقـّت    عبادك الصالحين (رد سـاير گزينـه  »: بندگان درستكارت) / «3و  1هاي  گزينه
  است.)» كنندگان عبادت«و به معني » عابدِ«، جمع مكسر »عباد«كنيد 

  (ترجمه)  
---------------------------------------------- 

  مة متن درك مطلب:ترج
هاي نخست، دروغ است، با وجود اين كه كودكان در  ترين مشكلات بين كودكان در سال از شايع

دهند. اكثر ما اعتقاد داريم كه عامل پشت  آغاز، فريب يا دورويي را با فطرت پاك تشخيص مي
ل مؤثرّتر دست آوردن چيزي است، اما دلاي دروغ كودك، ترس او از مجازات يا ميل او به به

كنند به  ديگري وجود دارد كه بر بسياري از ما پوشيده است. مطالعاتي وجود دارند كه اشاره مي
ترين عوامل (برانگيزانندة) كودك به  اين كه ميل به امتحان كردن رفتارهاي جديد، يكي از مهم

عوامل زيادي دهند، و اين به  سوي دروغ است. بسياري از كودكان اعتماد به نفس را از دست مي
برند تا به تحسين ديگران دست يابند. بعضي  ها به دروغ پناه مي گردد، پس برخي از آن برمي

ها  وگو با ديگران را متوقفّ كنند و با سؤالات ديگر و نصيحت گويند تا گفت كودكان دروغ مي
را نشان  شان رو نشوند. مهم است كه بدانيم مشكل دروغ بين كودكان، معمولاً بداخلاقي روبه
 اش دروغگو خواهد بود. دهد، و هرگز دلالت بر اين ندارد كه كودك در طول زندگي نمي

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -29
طـور فطـري ناپسـند     گفـتن را بـه    همـة كودكـان دروغ  «آمـده اسـت:   » 1«در گزينة 

  كه مطابق متن صحيح است.» دارند! مي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  كودكان دچار عدم اعتماد به نفس هستند! (نادرست) همة»: 2«گزينة 
گوينـد!   همـة كودكـان بـا تـرس از مجـازات پـدر و مادرشـان دروغ مـي        »: 3«گزينة 

  (نادرست)
  دهند! (نادرست) شان به دروغ گفتن ادامه مي همة كودكان پس از كودكي»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
 ----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -30
مطـابق مـتن نادرسـت اسـت: دروغ بـين كودكـان معمـولاً ادامـه         » 2«عبارت گزينة 

  شود! يابد، بنابراين عمل زشتي محسوب نمي نمي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

خواهد به چيزي دست يابد كه از آن  گويد زيرا مي گاهي كودك دروغ مي»: 1«گزينة 
  يح)منع شده است! (صح

اي جديد است پس آنان دوست دارند آن  دروغ براي بعضي كودكان تجربه»: 3«گزينة 
  را مرتكب شوند! (صحيح)

شـود، از آن جملـه    عوامل بسياري وجود دارد كه سبب دروغ كودك مـي »: 4«گزينة 
  دست آوردن تحسين ديگران است! (صحيح) به

  (درك مطلب)  
 ----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -31
كند؟!) در  اين سؤال (دروغ گفتن و دلايل آن در طول زندگي كودك چگونه تغيير مي

  متن پاسخ داده نشده است.
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  گويند؟! هاي نخست دروغ مي چرا كودكان در سال»: 1«گزينة 
  مهم است؟! آيا دروغ كودك از مسائل تربيتي »: 2«گزينة 
    كند؟! مطالعات علمي دربارة دروغ بين كودكان، چه چيزي را مشخّص مي»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  

  )3(و  )1(عربي، زبان قرآن 
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -32
است، نه فاعل. (ترجمة عبارت: ..... تا به تحسـين  » ينالوا«مفعول براي فعل » إعجاب«

 ديگران دست يابند!)

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -33
و ق «از باب تفعيـل، ريشـة   » يوقِّفوا«نادرست است. فعل مضارع » »قيتوَف«مصدره: «
  است.» توَقيف«و مصدر » ف

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »4«گزينة  -34
(صحيح: تحُير؛ُ حركت بايد زير تشديد باشـد  » تحُيرُ«(صحيح: الحيوانات) / » الحيوانات«

 مفعول است و فعل نبايد مجهول شود.)» نا«زيرا ضمير 

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

  )االله اصفري روح(  »3«گزينة  -35
بيايد (تـا از لحـاظ معنـايي جملـه مناسـب      » راست گفتن«خالي اول بايد فعل در جاي 

مرفوع اسـت و  » كلام«به صورت مجهول (زيرا » باور كردن«باشد) و در جاي خالي دوم 
». شود هركس راست نگويد، سخنش باور نمي«اگر فعل معلوم بيايد نياز به مفعول دارد): 

دقَ «بنابراين جاخالي اول از فعـل   دقَ،  «اسـت و جاخـالي دوم از فعـل    » ، يصـدقُ صـ صـ
 باشد، كه بايد به صورت مجهول بيايد. مي» يصدقُ

  (واژگان)  
----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -36
 ـ  ها با توجه به سـاختار جمـلات و معـاني آنهـا مـي      در همه گزينه» يغلقَ«فعل  ه توانـد ب

كـه در آن مضـارع معلـوم    » 3«جز گزينة  شود) ترجمه شود به صورت مجهول (بسته مي
 ها: باشد. ترجمه عبارت نيز فاعل مي» كلّ«مفعول است و » باب«بوده و 

  شود. پس از اينكه مسافران همگي سوار مي شوند در اتوبوس بسته مي- 1
  شود. ي بسته مياي كه در چاه قرار داده شده است به وسيله شيرهاي لوله - 2
بسـته  «بنـدد (نـه    رود مـي  درِ سالن را هر كس كه بعد از امتحانش از آن بيـرون مـي   - 3

  »)شود مي
  شود. داند اين موزه هر روز چه زماني بسته مي آيا كسي مي - 4

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  -37
تواند هم مجهول خوانده شود و هم معلـوم. اگـر فعـل معلـوم باشـد       مي» تأحضر«فعل 

و اگر مجهول باشـد:  ». غذاها را در ساعت سه حاضر كرد«اش بدين صورت است:  ترجمه
 ».غذاها در ساعت سه حاضر شد«

  ها: بررسي ساير گزينه
در » قيصـدي «تواند معلوم باشد زيرا فاعـل آن يعنـي    فقط مي» أغلْقَ«فعل »: 1«گزينة 

  جمله آمده است.
  شود. لازم است و فعل لازم مجهول نمي» تنتْقلُ«فعل »: 3«گزينة 
مجهول خوانده شود، بايد نايب فاعلش مرفوع باشـد يعنـي   » تحُذرّ«اگرفعل »: 4«گزينة 

  ».المواطنون«به صورت 
  (قواعد)  

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  -38
 اي مانند (تشبيه) به كار رفته است.به معن» كالتفكر«در عبارت » كـ«حرف 

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  االله اصغري) (روح  »2«گزينة  -39
آيـد:   هـا نـون وقايـة مـي     متكلمّ بـه فعـل حتمـاً ميـان آن    » ياء«در هنگام اتصّال ضمير 

 به من ياد بده   »: علِّمني«

 (قواعد)  

----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي   »2«گزينة  -40
حال نيست و شرايط حال را ندارد و جزء زايد جمله و قيـد  » مستعيناً«در ساير گزينه ها 
خبر براي فعل ناقص (يكـون)   3است، در گزينه » رجلاً«صفت براي  1نيست. در گزينه 

 نيز مفعول است. 4قرار گرفته است و در گزينه 

  (حال)  
----------------------------------------------  

  
 

 

 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -41

نگرند كه اين شيء سرتاسر  اشاره به اين دارد كه امام علي (ع) وقتي مي» معه«تعبير 
 يابد كه بقاي آن مرهون خداست.  پس درمي ،نياز و فقر، در حال حاضر وجود دارد

 )12، صفحة 1، درس 3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -42

منع رسول خدا (ص) از تفكر كردن پيرامون ذات خداوند، بـه دليـل نامحـدود بـودن     
ذات خداست. زيرا لازمة شناخت هر چيزي، احاطه و دسترسي به آن است. در واقـع،  

توانيم ذات امور نامحدود، از جمله ذات الهـي   د نميما به دليل محدود بودن ذهن خو
تواند بـه حقيقـت او احاطـه پيـدا كنـد و       را شناسايي نماييم. در نتيجه، ذهن ما نمي

    ذاتش را شناسايي نمايد.  
 )13و  12هاي  ، صفحه1، درس 3دين و زندگي (    

 ----------------------------------------------  

 )د شبستريعباس سي(  »2«گزينة  -43

(اراده، خواست و تدبير الهي)، بـراي   شرك در ربوبيت: اگر كسي در كنار ربوبيت الهي
  خود و يا ساير مخلوقات حساب جداگانه باز كند، گرفتار شرك در ربوبيت شده است. 

است يعني بـه توحيـد در   » الارض ما فيو الله ما في السماوات و «فردي كه معتقد به 
 د و اگر معتقد نباشد دچار شرك در مالكيت شده است. مالكيت اعتقاد دار

 )22و  19هاي  ، صفحه2، درس 3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة  -44

از آنِ خدا بودن: بيانگر توحيد در مالكيـت اسـت/ توحيـد در مالكيـت تـابع و نتيجـة       
قائل شـود، در   كتوحيد در خالقيت است/ اگر كسي براي خدا در مالكيت جهان شري 

 ال برده و براي او شريك قائل شده است. ؤابتدا خالقيت خدا را زير س

 )21و  19 هاي ، صفحه2، درس 3دين و زندگي (

  )3( دين و زندگي
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 )كبير مرتضي محسني(  »2« گزينة -45

 ةانقلب علي وجهـه خسـر الـدنيا و الآخـر      فتنةو ان اصابته « ... با توجه به آية شريفة 
شود و در دنيا  گردان مي از خدا روي  ذلك هو الخسران المبين: و اگر بلايي به او رسد،

 ضـرر و زيـان واضـح و   » بيند اين همان زيان آشكار اسـت.  و آخرت [هر دو] زيان مي
د          آشكار معلول روي گرداني از خـدا در هنگـام برخـورد بـا بلايـا اسـت. جامعـة موحـ

پـذيرد، بـا    ها حق حكومت كردن نداده است نمي حكومت كساني را كه خداوند به آن
كند، با ظالمـان مبـارزه    ورزند، دوستي نمي آنان كه با خداوند و مسلمانان دشمني مي

كنـد و بـه ايـن     ومان و مستضـعفان حمايـت مـي   كند، بنابر فرمان خداوند، از محر مي
 ـ  «دهد كه فرموده اسـت:   سخن خداوند گوش فرا مي ذين آمنـوا لا تتخـذوا   يـا ايهـا الّ

و علـت  » و قد كفروا بما جاءكم من الحـق  ةليهم بالموداعدوي و عدوكم اولياء تلقون 
عدم دوستي مسلمانان با دشمنان خدا ايـن اسـت كـه آنـان بـه دينـي كـه خداونـد         

 )35و  34هاي  ، صفحه3، درس 3دين و زندگي (  اند.   ستاده است، كفر ورزيدهفر

 ----------------------------------------------  

 )سيد احسان هندي(  »2«گزينة  -46

بيـانگر  » ليكوناٌ من الصاغرين: زنداني شود و از خوارشدگان گردد. ليسجنن و«عبارت 
      استفاده از قدرت توسط زليخا است.  سوء

 )49، صفحة 4، درس 3دين و زندگي (      
 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -47

ان تقوموا الله ...: بـه   ةنما اعظكم بواحدإقل «فرمايد:  خداوند خطاب به پيامبر (ص) مي
و ...» ا قيام كنيد كه براي خد كنم [و آن] اين بندگانم بگو شما را فقط يك موعظه مي

و لقد راودته «جويي زليخا، پاكي ورزيد، كه عبارت شريفة  حضرت يوسف در برابر كام
    يد آن است.ؤم» عن نفسه فاستعصم

 )49و  43هاي ، صفحه 4، درس 3دين و زندگي (    

 ----------------------------------------------  

 )فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -48

با رفتار و سپس گفتار خود نگرش صحيحي از قضـا و قـدر الهـي را    حضرت علي (ع) 
نشان داد و به آن شخص و ديگران آموخت اعتقاد به قدر و قضاي الهي نه تنهـا مـانع   

 ساز آن است.  تحرك و عمل انسان نيست بلكه عامل و زمينه

 )59، صفحة 5، درس 3دين و زندگي (
 --------------------------------------- -------  

 )سيد احسان هندي(  »2«گزينة  -49

  قضاي الهي كه ناشي از ارادة الهي است.  ←كاري  به بخشيدنحتميت 
 قدر كه ناشي از علم الهي است.  ←تحديد اوصاف و موجودات از سوي خدا 

 )58، صفحة 5، درس 3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  

 )بياتيمحسن (  »1«گزينة  -50

دانيم و به همـين   پذيري: هر كدام از ما خودمان را مسئول كارهاي خود مي مسئوليت
  پذيريم.  جهت آثار و عواقب عمل خود را مي

با عبـارت  » نيايي من دهم بد را سزا؟ هيچ گويي سنگ را فردا بيا / ور«شاعر در بيت 
» شـين شماسـت  ذلك بما قدمت ايديكم: اين (عقبـوت) بـه خـاطر كـردار پي    « شريفة 

  )57و  56هاي  ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (  نوا شده است.  هم

 
  

 )مجيد فرهنگيان(  »3«گزينة  -51

اگر در ركوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشيم، در مقابـل مسـتكبران    -1
  خضوع و خشوع نخواهيم كرد. 

هـاي   خـواهيم، بـه راه  را صادقانه از خداوند ب» اهدنا الصراط المستقيم«اگر عبارت  -2
  انحرافي دل نخواهيم بست. 

اگر شرط غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار را رعايت كنـيم، كمتـر بـه كسـب      -3
      درآمد از راه حرام متمايل خواهيم شد. 

 )131، صفحة 12، درس 1دين و زندگي (      

 ----------------------------------------------  

 )ابتساممحبوبه (  »3«گزينة   -52

  گوشتي را نيز داشته باشد.بايد شرط حرام»: 1«رد گزينة 
  شرط نجاست مردار، داشتن خون جهنده است. »: 2«رد گزينة 
 شرط نجاست خون، جهنده بودن است. »: 4«رد گزينة 

 )132، صفحة 12، درس 1دين و زندگي ( 

 ----------------------------------------------  

 )بقا مد رضاييمح(  »4«گزينة   -53

اگر كسي كه روزه گرفته، پيش از ظهر مسافرت كند و بخواهد به بيش از چهار فرسخ 
  تواند روزه را باطل كند.  اش را نگه دارد و بعد از آن مي برود، بايد تا حد ترخص روزه

اگر مسافري كه صبح حركت كرده اسـت، بعـد از ظهـر بـه وطـن يـا بـه جـايي كـه          
چنين اگر مسافر پيش از ظهر  تواند روزه بگيرد. هم د برسد، نميخواهد ده روز بمان مي

تواند روزه بگيرد. (درسـتي   به وطنش برسد، اما در سفر روزه را باطل كرده باشد، نمي
  ها)   قسمت دوم همة گزينه

را باطـل نكـرده   خـود   ةاگر مسافري پيش از ظهر به وطن برسد و در حين سـفر روز 
      را بگيرد.   اش باشد، بايد در وطن روزه

 )137، صفحة 12، درس 1دين و زندگي (      

 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة   -54

راسـتي شـراب و    ايد؛ به اي مردمي كه ايمان آورده«فرمايد:  خداوند در سورة مائده مي
هاي شيطاني اسـت. پـس از   آزمايي، پليد و از كار هاي بخت پرستي و تيرك قمار و بت

چهار عمل به عنوان كارهاي پليد و شيطاني يـاد  » ها دوري كنيد تا رستگار شويد. آن
 شود.   ها، موجب رستگاري انسان مي اند كه دوري از آن شده

 )133، صفحة 12، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة   -55

  برد.  جاي زيبايي به جاي گرمي بخشيدن به كانون خانواده عفت و حيا را از بين مي نابه  عرضة
هـا و   شود كه وي توانـايي  پاسخ مناسب به نياز مقبوليت در نوجوان و جوان سبب مي

 استعدادهاي خود را كشف و شكوفا كند و در معرض ديد ديگران قرار دهد.  

 )146و  144 هاي ، صفحه13، درس 1دين و زندگي (

  )1( دين و زندگي
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 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -56

دهنـد و بـا    هاي درستي نمـي  اندك افرادي هستند كه به نياز طبيعي مقبوليت، پاسخ

پوشيدن لباس نامناسب يا به كار بردن كلام زشت و ناپسند يا با گذاشتن سيگاري بر 

نشانة ضـعف   خواهند وجود خود را براي ديگران اثبات كنند. اين قبيل اعمال لب، مي

فرمايد:  روحي و ناتواني در اثبات خود از راه درست و سازنده است. امام صادق (ع) مي

نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسي نشانة سستي و ضعف دينداري فرد  لباس نازك و بدن«

شود، آراستگي  هاي عفاف انسان ضعيف و گسسته مي به همان ميزان كه رشته» است.

  گيرد.   ر و جنبة خودنمايي به خود ميت و نوع پوشش او سبك

 )146و  144هاي  ، صفحه13، درس 1دين و زندگي ( 

 ----------------------------------------------  

 )لرستان - فردين سماقي(  »4«گزينة   -57

كوشد تا هم درون خـود را آراسـته    طور طبيعي به آراستگي علاقه دارد و مي انسان به

راسته در جامعه حضـور يابـد. ديگـران نيـز كـار او را تحسـين       كند و هم با ظاهري آ

 برند.   كنند و همنشيني با او را دوست دارند و از بودن با او لذت مي مي

 )143، صفحة 13، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  

 )عليرضا ذوالفقاري زحل(  »4«گزينة   -58

اي كـه از نـوع پوشـش هـركس      گونـه  است، بـه » عفاف«هاي  پوشش مناسب از نشانه

كـه خداونـد هـم زنـان و هـم       با اين .توان ميزان توجه وي به اين ارزش را دريافت مي

مردان را به پوشيدن لباس مناسب دعوت كرده است، اما نسبت به پوشـش زنـان بـه    

 اي دارد.   مندي آنان از نعمت جمال و زيبايي توجه ويژه دليل بهره

 )153، صفحة 14، درس 1ين و زندگي د(

 ----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »4«گزينة   -59

يا ايهـا النبـي قـل لازواجـك و بناتـك و      «فرمايد:  سورة احزاب مي 59خداوند در آية 

االلهُ  نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنّ ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين و كان

 )154، صفحة 14، درس 1دين و زندگي (    »غفوراً رحيماً

 ----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة   -60

نشين كردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه قرآن و سيرة پيشـوايان ديـن    ادعاي خانه

(س) را در معبدي كه همگان ناسازگار است از اين رو قرآن كريم عفت حضرت مريم 

  ستايد.   آمدند، مي چه زن و چه مرد به پرستش مي

  )155، صفحة 14، درس 1دين و زندگي (      

  
  

  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -61
جويي در [مصرف] انـرژي قبـل    كنم دختر كوچولو براي صرفه فكر مي«ترجمة جمله: 
  »ها را خاموش كرد، مگر نه؟ لامپ ،از ترك اتاق

  :ة مهم درسينكت
منفي در انتهاي جمله، فعل جمله بايد مثبـت  (سؤال كوتاه)  ”tag“با توجه به وجود 
، زمان جملـه گذشـته   ”did“با توجه به فعل كمكي »). 4و  3«ي ها باشد (رد گزينه

»). 1«توان از زمان حـال سـاده اسـتفاده كـرد (رد گزينـة       مياست و در جاي خالي ن
  كند.  ميگذشته حفظ زمان خود را در  شكل ”put“دقت كنيد كه فعل 

  )گرامر( 

----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -62
 ايـن . اسـت  جهـان  ة بـزرگ سرپوشيد اسكي مركز سومين دبي اسكي«ترجمة جمله: 

 در. كنـد  مـي  زده شـگفت  را بازديدكننـدگان  كـه  اسـت  زيـادي  چيزهاي داراي مكان
 يهـا  پيسـت  رسد، مي گراد سانتي ةدرج 45 به تابستان در بيابان هواي دماي كه حالي
  ».شوند مي داشته نگه گراد سانتي ةدرج  -2 دماي در سال طول تمام در دبي اسكي

  نكتة مهم درسي:
  پس بهتـر اسـت از   ،خاص استة جمله در مورد احتمال رسيدن دما به يك درج

“can”  يا“may”  ها براي فصل ،همچنين »).3و  2«هاي  گزينه در( استفاده كنيم 
  »).4و  3«هاي  (رد گزينهبريم  ميكار  هرا ب ”in“ ةحرف اضاف

  )گرامر(  

----------------------------------------------  

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -63
غـذا   ادي ـزبايـد  نبخوابند،  به ميزان كافي ديباگفت  كنانيبه باز يمرب«جمله:  ةترجم

  »انجام دهند. نرمش  ميك ،يقبل از باز بايدكه  اين ورند وخب
  نكتة مهم درسي:

 ”and“نياز به حرف ربـط  آن، ي ها بخشكردن  مفهوم جمله و براي وصل به  توجه با
، بعـد از  ميكن ـ يم ـهـم وصـل    به ”and“وقتي بيش از سه عنصر گرامري را با  .داريم
و قبـل از عنصـر آخـر از ويرگـول و      دشو يمي اول و دوم از ويرگول استفاده ها بخش

“and”  جـا ايـن اسـت كـه      مهم در اين ة. نكتميكن يماستفاده“and”    حـرف ربـط
بايـد از   كنـد  يموصل هم  بهكه اين حرف ربط  اي ، اجزاي جملهنيبنابرااست؛  هيپا هم

 .لحاظ ساختاري با هم يكسان باشند

 enough that they should get The coach told the players
that  andtoo much,  that they should not eat sleep,

…  they should do 
صـورت قرينـه حـذف كنـيم،      ي مشـترك را بـه  هـا  قسمت ميخواست يماگر همچنين، 

  يعني: شد. ميبايستي اين عمل در قسمت قبلي هم انجام 

 enough get The coach told the players that they should
…  do andtoo much,  eat notsleep,  

  )گرامر(  

 )3(و  )1(زبان انگليسي 
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  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -64
لازم  و است  ميقدي ،بيمارستان اين در موجود يها فناوري از بسياري«ترجمة جمله: 

 تعميـرات  و تجهيزات جديـد  براي پول كمبود حقيقت، در. شود جايگزين كاملاً است
  » .است گذاشته تأثير بيمار از مراقبت ايمني و كيفيت بر
  توليد كردن )2  دزديدن )1
 ) فراموش كردن4  ) جايگزين كردن3

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

  )حسن روحي(  »4«گزينة  -65
وجود دارد تـا كشـورها    ي، آب كافقايو شمال آفر انهيخاورم ةدر منطق«جمله:  ةترجم

 يازهـا ين نيمأت ـ يكننـد، امـا بـرا   برطـرف  خـود را   يو داخل يصنعت يازهايبتوانند ن
 .»ستين يغذا كافتوليد  ]مربوط به[
  ) متعهد2  ) برجسته، سرشناس1
  ) داخلي، خانگي4  مسئول، مقصر) 3

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -66
در جلسـات بـا   چنـدين سـاعت   رف ص ـمتأسفانه، آن دو حزب پس از «جمله:  ةترجم

  »اين موضوع بسيار مهم به توافق برسند. ةيكديگر، نتوانستند دربار
  ، موافقتتوافق) 2  پيشنهاد) 1
  قصدم) 4  الهام، منبع الهام) 3

   نكتة مهم درسي:
  توجه كنيد.» به توافق رسيدن«معناي  به ”come to an agreement“به عبارت 

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -67
 شكسـتگي  دچـار  اگـر  ايـد؟  گرفتـه  ايكس ةاشع ]عكس[حال به تا آيا«ترجمة جمله: 

[عكـس  احتمالاً  برده باشيد، چمدان به هواپيما يا ،يدباش درد شده دندان يا استخوان
  »  .ايد گرفتهاشعة ايكس] 

  ندرت ) به2  خوشبختانه) 1
 آوري طرز شگفت به) 4    ) احتمالا3ً

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

  ترجمة متن كلوزتست:
هـا بايـد در    گويـد كـه آن   همة كودكان در ايالات متحده بايد تحصيل كنند، اما قانون نمـي 

دهند فرزندان خود را به مدرسه  اي از والدين ترجيح مي مدرسه تحصيل كنند. تعداد فزاينده
شـناخته  » محصـل در خانـه  «عنـوان   بيننـد بـه   فرستند. كودكاني كه در خانه آموزش مـي ن

  شوند.  مي
كـه   نـد دهند فرزندان خود را در خانه آموزش دهند، زيرا معتقد برخي از والدين ترجيح مي

در تواننـد   دهند. برخي ديگر بر اين باورند كه مي مينهاي ديني صحيح را ياد  مدارس ارزش
جالب است بدانيد كـه نتـايج نشـان     .فراهم كنندبهتري را براي فرزندان خود آموزش خانه 
هاي سراسـري در خوانـدن و    اند اغلب در آزمون هايي كه در خانه تحصيل كرده دهد بچه مي

  كنند. رياضي بهتر از حد متوسط عمل مي
وينـد  گ تر از رفتن به يك مدرسة سنتي است، اما منتقدان مـي  تحصيل در خانه اغلب جالب

ممكن است در زندگي بزرگسالي، افرادي بيگانـه بـا    بينند ميكودكاني كه در خانه آموزش 
اجتماع شوند كه در معاشرت كردن با ديگران معذب هستند. انتقـاد ديگـر ايـن اسـت كـه      

براي آموزش دادن ندارند. با اين حال، اكثر والدين وقت را بسياري از والدين صلاحيت لازم 
آموزش فرزندان خود در خانه ندارند؛ بنابراين، اكثر كودكان هنـوز در مدرسـه   يا تمايلي به 
 كنند. تحصيل مي

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -68
  نكتة مهم درسي:

نقـش   »شـناختن «معنـاي   بـه  ”know“كل عبارت قبل از جاي خـالي بـراي فعـل    
نـين،  همچ»). 3«مفعولي دارد، پس بايد از ساختار مجهول استفاده شـود (رد گزينـة   

، بايد از فعل جمـع اسـتفاده شـود    ”children“دقت كنيد كه با توجه به اسم جمع 
  »).2و  1«هاي  (رد گزينه

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »1«گزينة  -69
  ) تركيب كردن2  ) فراهم كردن   1
  ) تأسيس كردن 4  ) تأييد كردن3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -70
  ) نتيجه2                    پزشك) 1
  ) تعهد، الزام4  ) نقش، عملكرد3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -71
  ) مايل2  پذير نواز، زيست مهمان) 1
  محترم، مفتخر) 4  ذب، ناراحت) مع3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -72
  نكتة مهم درسي:

(بنـابراين)   ”so“جملة دوم در واقع نتيجة جملة اول است، پس بايد از حـرف ربـط   
  استفاده كنيم.

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

  :1ترجمة متن درك مطلب 
پيوسته در حال تغييـر بـوده اسـت. ميـانگين دمـاي       ،زمين در طول هزاران سال ةكر اقليم

زمين  ةگراد است. دانشمندان نگران اين هستند كه كر سانتي ةدرج 15جهاني امروز حدود 
 20ترين گرم ني،سازمان هواشناسي جها ةتر از هميشه در حال گرم شدن است. به گفت سريع

سال گذشته بوده است. اگر اين روند ادامه يابد، ممكن اسـت دمـا تـا     22شده در  سال ثبت
  گراد افزايش يابد. سانتي ةدرج 3-5 بين  2100سال 

گويند بايد سعي كنيم اين روند را متوقف كنيم و اجازه ندهيم ميانگين دماي  ميدانشمندان 
گراد براي  سانتي ةدرج 2افزايش يابد. اما حتي افزايش  گراد ة سانتيدرج 1,5جهان بيش از 

بزرگي  تفاوتتواند  مياما  -رسد  مينظر ن ما مضر است. در حال حاضر، نيم درجه زياد به ةهم
گراد افزايش دمـا بـه ايـن معنـي اسـت كـه تمـام         سانتي ةدرج 2زمين ايجاد كند.  ةكر در

گراد به اين معني است كه  سانتي ةدرج 1,5روند، اما افزايش  ميي مرجاني از بين ها صخره
درصد از حشـرات   18وجود خواهد داشت. همچنين،  ]ي مرجانيها از صخره[هنوز مقداري 

روند، در  ميگراد از بين  سانتي ةدرج 2حرارت به ميزان ة روي زمين در صورت افزايش درج
روند. سي و  مياز بين  ]افزايش دما[گراد  سانتي ةدرج 1,5با  ]از حشرات [درصد  6كه  حالي
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تحت تأثير امواج گرمايي خطرنـاك   ]افزايش دما[گراد  سانتية درج 2هشت درصد مردم با 

  گراد است. سانتي ةدرج 1,5قرار خواهند گرفت. اين دو برابر بيشتر از افزايش 
از هـوا خـارج    ها دستگاه وسيلة بهگويند كربن بايد  ميتوانيم بكنيم؟ دانشمندان  ميپس چه 

ها همچنين  در حال حاضر وجود دارند. آن ها و در زير زمين ذخيره شود و اين دستگاه رددگ
گويند كه بايد ميلياردها درخت كاشته شود. مردم بايد گوشت كمتري بخرنـد. و البتـه،    مي
 ،ي برقـي هـا  سـوزاند، ماننـد اتومبيـل    ميهاي فسيلي ن از حمل و نقلي كه سوخت ها بايد آن

 .سواري بهتر است روي يا دوچرخه ي پياده. حتاستفاده كنند

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -73
  »هدف اصلي نويسنده در اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 

  »ما ةيك مشكل جهاني و تأثيراتش بر سيار ةهشدار دادن دربار«

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -74
به اين  »2«(اين روند) در پاراگراف  ”this trend“ دار  زيرخط عبارت«جمله: ترجمة 

  »كه ... كند ميحقيقت اشاره 
  »تر از هميشه در حال گرم شدن است. كرة زمين سريعدر حال حاضر، «

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -75
   ... » افزايش يابد، گراد سانتي ةدرج 1,5زمين تا  ةبق متن، اگر دماي كرط«ترجمة جمله: 

  »نوزده درصد مردم تحت تأثير امواج گرمايي خطرناك قرار خواهند گرفت.«

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -76
را در  »3«هترين نحـو، عملكـرد پـاراگراف    كدام يك از موارد زير به ب«ترجمة جمله: 

  »كند؟ ميارتباط با دو پاراگراف اول توصيف 
 اول  پـاراگراف دو شده در  چند راهكار براي جلوگيري از مشكل مطرح »3«پاراگراف «

  »كند. ميارائه 

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  :2ترجمة متن درك مطلب 
دسـامبر   17و ويلبر رايت، معروف به برادران رايـت، مخترعـان هواپيمـا هسـتند. در     رويل ا

ها بسيار جالب  . داستان آندرآوردندپرواز به دو برادر آمريكايي اولين هواپيما را اين ، 1903
 است.

اي بزرگ در اوهايو بزرگ شدند. روزي پدرشان يك هليكوپتر اسباب  برادران رايت در خانواده
با آن بازي كردند تا خراب شد. پس از آن، هليكوپتر اسباب بـازي   ها ايشان آورد. آنبازي بر

  .شدبه پرواز  ها آن مندي هباعث علاق ]امر[خود را ساختند. هر دو نفر بعداً ادعا كردند كه اين 
همة درآمدشان را  ها كردند. آن تأسيس را اي روزنامه نشرية رويل، ويلبر و اوقتي بزرگ شدند

 و گلايدرها ها يك ماشين پرنده كردند. طراحي برادران رايت بر اساس بادبادك نساخت صرف
پيچيده نياز دارد. ها به يك سيستم كنترل  زود متوجه شدند كه ماشين پرواز آن ها  بود. آن

پرنـدة رايـت اول   « بـرادران ايـن  ، 1903طراحـي را بهبـود بخشـيدند و در سـال      ها آن
)Wright Flyer I(« برادران ماشـين پـرواز خـود را بـه     اين دسامبر،  17ختند. در را سا

متري صـعود   37از زمين بلند شد و به ارتفاع  ]ماشين[ آن وك بردند.ها نام كيتي شهري به
  كرد.

پـرواز ادامـه دادنـد.     ماشـين پس از اولين پرواز موفق خود، برادران به تـلاش بـراي بهبـود    

برادران صحبت كنند و اين خواستند با  ميبودند كه  ي مختلفها خبرنگاران زيادي از روزنامه

ممكـن  توجه ناراضي بودند و نگران بودند كه ديگـران  اين عكس بگيرند. برادران از  ها از آن

ها هواپيماي خود را مخفيانـه آزمـايش    ها را بدزدند. آن سعي كنند طرح هواپيماي آناست 

از  هـا  يل اين رازداري، خبرنگاران روزنامهدل كردند و از پروازهاي آزمايشي عكس گرفتند. به

موفقيت برادران رايت چندان مطمئن نبودند. سرانجام، برادران رايت ماشين پرواز خود را در 

 فرانسه و براي ارتش ايالات متحده به نمايش گذاشتند.

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -77

اطلاعات در متن را  ةارائ ةنحو ،كدام يك از موارد زير به بهترين شكل«ترجمة جمله: 

  » كند؟ ميبيان 

ارائـه   هـا  و اختراعات آن ها اي از تلاش و تاريخچه شوند ميدو مخترع معروف معرفي «

 .»گردد مي

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -78

  »…كه دريافت توان از متن  مي«ترجمة جمله: 

تـري نسـبت بـه     سيسـتم كنتـرل پيچيـده    »)Wright flyer I(رايت اول  ةپرند««

  »داشت. ها و گلايدر ها بادبادك

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »1«گزينة  -79

 كدام يك از موارد زير به بهترين نحو، واكـنش خبرنگـاران روزنامـه را   «ترجمة جمله: 

  »كند؟ نسبت به موفقيت برادران رايت توصيف مي

»“Uncertain” (مردد، نامطمئن)«  

  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »4«گزينة  -80

  »كند. ادامه پيدا مي …متن به احتمال زياد با بحثي دربارة «ترجمة جمله: 

  »پرندة برادران رايتبه ماشين نسبت واكنش جهان «

  (درك مطلب)  
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 )اسماعيل ميرزايي(  »4«گزينة  - 81

پس اولين عدد سمت چپ  ،دنباش 6002خواهيم اعداد كوچكتر از  چون مي
باشيد هر عدد چهار رقمي كـه بـا   باشد. توجه داشته  4و  3، 2بايست  مي
(چـون تكـرار ارقـام مجـاز     و با ارقام داده شده سـاخته شـود   شروع شود  6

قمي كه با ارقـام  رو هر عدد چهار  بزرگتر خواهد بود 6002نيست) الزاماً از 
 6002شـروع شـود كـوچكتر از     4يـا   3يا  2داده شده ساخته شود و با 

  است.

  
{ , , }

× × × = × × × =
5 4 33 3 5 4 3 1802 3 4   

  )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »4«گزينة  - 82

  ! =5   نفر 5 :كل حالات قرارگيري 120
را  ابتدا يا انتهاي صف باشند.همزمان در طوري كه پدر و مادر  حالات قرارگيري به

  آوريم: دست مي به

  
!

− − − − − × =
↓
2 12

3
3

ÂÄI]ï¾MI]
kº poÎ njI¶ » nkQ

 

   

  با توجه به اصل متمم داريم:
  = − =120 12   هاي مطلوب د حالتتعدا 108
  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )جاني ابراهيم توزنده(محمد  »4«گزينة  - 83

kبا توجه به اينكه  k! ( k )k! (k )! k!× = + − = + −1 1 1   
M  لذا:  ( ! !) ( ! !) ( ! !) ... (( n )! n!)= − + − + − + + + −2 1 3 2 4 3 1   

  M ( n )! ! ( n )! = + − = + −1 1 1 1  
  )6 و 5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »1«گزينة  - 84

  رخ ندهد:  )Bيا  A(رخ دهد ولي پيشامدهاي  Cپيشامد 

A B

C  
)رخ ندهد:  Aرخ دهد ولي پيشامد Cو  Bشامد پي B C ) A−  

A B

C  

  اجتماع دو قسمت هاشورخوردة بالا، به صورت مقابل است:

A B

C  
Cكه برابر با  A− باشد. مي  

  )16 تا 12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3ي و آمار ((رياض  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 85

6×تعداد كل حالات در پرتاب دو تاس برابر  )n  است. پس:  6 S ) = 36  

باشـد   11هـا   برابر يا مجمـوع آن  هاي مطلوب كه اعداد رو شده با هم حالت
  :ند ازا عبارت

 A {( , ),( , ),( , ) ,( , ),( , ),( , ) ,( , ),( , )}= 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 6 6 5  
  n( A ) = 8   

  پس احتمال مورد نظر عبارتست از: 

  n ( A )
P ( A )

n ( S )
= = =

8 2
36 9   

  )21تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------- -------------------------------  

 )ياسماعيل ميرزاي(  »1«گزينة  - 86

  كل حالات برابر است با:

  n( S ) n( S )=  =42 16   
  برابر است با: و چهارمپيشامد دختر بودن حتمي فرزند سوم 

  A {( b,b ,g ,g ),( b ,g ,g ,g ),( g ,b ,g ,g ),( g ,g ,g ,g )}=  
  n( A ) = 4  

  P ( A ) = =
4 1

16 4  

  )21تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »1«گزينة  - 87

مـتمم   ،اسـتخدام شـده باشـند   مـاه  نفـر در يـك    دواينكـه حـداقل   پيشامد 
   هاي مختلف استخدام شده باشند. است كه هر يك از افراد در ماه پيشامدي

  n ( A )n ( S ) P ( A )
n ( S )n ( A )

 × × =  = = =
= × ×

3 12 11 10 11012
3 14412 11 10 12

   

  P ( A ) P ( A )′ = − = − = =
110 34 171 1 144 144 72   

  )27تا  14 هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )امير محموديان(  »2«گزينة  - 88

  آوريم: دست مي هها را ب دادهمعيار با محاسبة ميانگين، واريانس و انحراف 

 x + + + + + + +
= = =

7 4 2 4 5 4 5 9 40 58 8 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + − + − + − + −
σ =

2 2 2 2 2 2 2 27 5 4 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 9 5
8

  

  + + + + + + +
 σ = = = =

4 1 9 1 0 1 0 16 32 4 28 8   

)پس بلندي مستطيل به اندازة ميـانگين   انـدازة   و ميلـة خطـاي آن بـه    5(

)انحراف معيار  » 4«و » 3« هـاي  كنيد كه نمودارهاي گزينهدقت  است. 2(

 اند. هر دو نادرست رسم شده

  )37تا  34هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »1«گزينة  - 89

كنـيم اطلاعـات توصـيفي     ريزي) سـعي مـي   الف) در گام دوم (طرح و برنامه

  (كيفي) تا حد ممكن به اطلاعات كمي (عددي) تبديل شود.

ماني كه دادة دورافتاده داريـم، ميانـه و   ها)، ز ب) در گام چهارم (تحليل داده

  هاست. ميان چاركي معيار مناسبي براي توصيف داده ةدامن

طور دقيق درك  ج) در گام اول (بيان مسئله)، پيش از هر چيز بايد مسئله به

ه به اهداف، بودجه، زمان و جطور دقيق بيان شود. يعني با تو شود و سپس به

  ي را محدود و هدف را مشخص كنيم.آمار ةديگر شرايط موجود، جامع

هاي كيفـي (اسـمي يـا     ها)، براي توصيف داده د) در گام چهارم (تحليل داده

 درصد بايد هميشه با گزارش تعداد همراه باشد. شترتيبي) گزار

  )38تا  28هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )جاني وزندهمحمدابراهيم ت(  »4«نة گزي - 90

 360اي برابر  در نمودار دايرهها  همة دستهمركزي  يزوايامجموع دانيم  مي

  بنابراين: ؛است

  70 10 80 65 360 135α + + + + =  α =       

  x
x

×
=  =

360 135 100 135
100 360

  

  

  x /×
 = =

100 135 37 5
360

%


  

  )44تا  31هاي   حتمال، صفحه)، آمار و ا3(رياضي و آمار (  

  
  

  

 )جاني ابراهيم توزندهمحمد(  »3«گزينة  - 91
  پيكاني خارج نشده پس تابع نيست. aالف) از عضو 
  ابع نيست.پيكان خارج شده است. پس ت b ،2ب) از عضو 
پـس تـابع    ،دقيقاً يك پيكان خارج شـده اسـت   A ةو مجموعضپ) از هر ع

  است.
  پيكاني خارج نشده است، پس تابع نيست. bت) از عضو 

  )25 تا 22هاي  هصفح، تابع)، 2(رياضي و آمار (  
------------------------------------ ------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »3«گزينة  - 92
در رابطة زوج مرتبي، اگر دو زوج مرتب مولفة اول يكساني داشته باشند، بايد 

  ها با هم برابر باشند: مولفه دوم آن

 
( ,a b ) ( , ) a b

a a
a b( , ) ( ,a b )

− =  − = 
 =  =+ = −− = +  

2 2 3 3 2 2 111 1 1 

  1 1 1 2a b b b+ = −  + = −  = −  
  )25 تا 22هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

----------- -------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »3«گزينة  - 93
g ( x ) x=  وf ( x ) k= بنابراين:؛است .  

 g ( k ) k= ،f (k) k=   
  f ( ) k , g( k) k , g( )− = − = − =3 2 2   

  ( k) k k k(k) k k k− − − −
 = +  = +

−
3 32 22 3 2 32 1 1   

  
0

2 22 2 3 2 5 0 5
2

k
k k k k k

k

=
 − = +  + =  

= −

  

  )33تا  25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )ياسماعيل ميرزاي(  »2«گزينة  - 94
g بنابراين: ؛تابع خطي است  

  g ( x ) :m m− =  =2 0 2  

 
f ( kx ) k

f ( kx ) k f (x) k k k

+ =

+ = = × =2 2 3
3 5
3 5

  

  k k k(k ) k(k )(k ) − =  − =  − + =3 20 1 0 1 1 0  

  

( )( )k g( )
( )

( )( )k g( )

( )( )k g( )
( )

− − =  =  = +
 −

 =  =  = = +
 − − −= −  =  = − +

4 0 6 2 20 2 6 3 0 3 3
4 1 5 2 181 2 5 33 3 6

4 1 5 2 221 2 5 3 1 3 0 ½kzº  þÄo÷U

  

  )33تا  25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 )2رياضي و آمار (
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 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 95

ازاي هـر ورودي، همـان خروجـي را دريافـت      يعني بـه  ،هماني است fتابع 
y) ؛كنيم مي x)=  4پس 4f ( ) =   

)     ت. پس بهستابعي ثابت ا gتابع  را  Cازاي هر ورودي، مقـدار ثابـت (مـثلاً
 لذا: ؛گيريم مي

 1 3g( ) c , g( ) c− = = 

 4 2 3 4 2 12 1 4 2 4
f ( ) g( ) c
g( ) f ( ) c

+ +
= =

− + +
  

  )33تا  25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 96

پـس   ،دهـد  ازاي هر ورودي يك مقدار را خروجـي مـي   به fتابع ثابت چون 
  داريم:

  3 2 1 4a a a+ = −  =  

 4 4 3 7a f (x) f (x)=⎯⎯⎯→ = +  = 

 5 3 7 7 14f ( ) f ( ) − + = + = 

  )33تا  25 هاي )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »3«گزينة  - 97

2تـــابع  1x ــا يـــك انتقـــال عمـــودي   + yتـــابع بـ x= بـــه صـــورت  2
y

x

1

 

0xاست كـه بـا شـرط     شـود.   ايـن صـورت مـي   بـه   <

y

x

1

  

2تابع  1x− به صورت  +

y

x

1

 

 ـ 0xشـرط   ااست كه ب بـه   ≥

صــورت 

y

x

1

 

تــابع داريــم:  رســم دو ضــابطةشــود. بــا  مــي

y

x

1

 

  )33تا  25 هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 (عليرضا عبدي)  »1«گزينة  - 98
f (   كنيم: ضابطة بالا محاسبه ميرا از  1−(

 a( ) a (*)− − = − −1 1 1 

2f (   كنيم: را از ضابطة پايين محاسبه مي(

  ( ) (**)+ = + =22 3 2 3 5   
  داريم: (**)و   (*)حالا از 

 1 2 1f ( ) f ( )− + =  
  a a − − + =  =1 5 1 3  

  )33تا  25 هاي )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 99
تمامي نقاطي كه روي نيمساز ربع اول و سوم قرار دارند داراي طول و عرض 

yبرابرند. (تابع هماني  x= هـاي داده   هاي اول و دوم زوج مرتب مؤلفه) پس
  شده با هم برابرند.

  a b a b
a b a b

= + + = 
 = − − − = 

0 2 2 0
10 5 4 4 5 4 14  

كنـيم و بـا جمـع طـرفين      ضـرب مـي   −5براي حل دستگاه، معادلة بـالا را در  
  ها داريم: معادله

  
5 10 0

5 4 14
14 14 1

a b
a b

b b

− − =
  − =

− =  = −
   

  2 0 2 1 0 2a b a ( ) a+ =  + − =  =   
aهايت در ن b×  :برابر است با  

  2 1 2a b ( )× = × − = −   
  )33تا  25 هاي )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 100

  با بررسي هر گزينه داريم:
  »:1«گزينة 

  
1 3 2
2

2 2 1

f
a a
b
c c

+ = → =
⎯⎯→ =
 = −  = −

   

  3 13 3
a b c+ +

 = = 

  »: 2«گزينة 

  02 2 2
kg g(x) k k k k k k k
k

=
⎯⎯→ =  × = +  =   =

   

2g(x)به صورت  gبنابراين تابع  0g(x)يا  = » 2«توانـد باشـد، پـس گزينـة      مي =
  است. نادرست

2  »:  3«گزينة  2 2 3 5x f ( )=⎯⎯⎯→ = + =   
5aدر تابع ثابت برد تك عضوي است. بنابراين: »: 4«گزينة  b+ =   

  )33 تا 25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
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 (فاطمه فهيميان)  »1«گزينة  - 101

هـاي بيشـتري از مـردم داشـته باشـد، بـدهكارتر        الف) هر بانكي كه سـپرده 
  ست.هتر نيز  و در نتيجه قوي شود مي

هاي تخصصي هسـتند كـه در ايـران     هاي مسكن يا كشاورزي بانك ب) بانك
  كنند. بيشتر نقش بانك تجاري را ايفا مي

  ها: گزينه» ج«ج) بررسي قسمت 
هـاي مشـتركي كـه بـا كشـورها تأسـيس        نادرست اسـت. بانـك  »: 1«گزينة 

  روند. شمار مي گذاري به مايهشوند (مثل بانك ايران و اروپا) هم بانك سر مي
  درست است.»: 2«گزينة 
نادرست است. بانك تخصصي فقط به فعـالان عرصـة خاصـي از    »: 3«گزينة 

  كند نه به همه مردم. اقتصاد ارائه خدمات مي
سـازي مبـادلات را    نادرست است. بانك تجاري صرفاً نقش آسان»: 4«گزينة 

  دارد.
  )65و  64هاي  (اقتصاد، بانك، صفحه  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »1«گزينة  - 102

و » مـواد خـام و اوليـه   «و » اي واسـطه «هاي كالا، بيشتر كالاهـاي   در بورس
  گيرد.  مورد معامله قرار مي» برخي مواد شيميايي«

ــامل    ــرفاً ش ــادار ص ــاددانان، اوراق به ــر اقتص ــهام«از نظ اوراق «و » اوراق س
 شود. يم» مشاركت

  )73و  72هاي   (اقتصاد، بازار سرمايه، صفحه  
 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 103

مـدت، اسـناد اعتبـاري     ترتيب عبارات صورت سؤال به اسناد اعتباري بلنـد  به
  مدت اشاره دارد. مدت و اسناد اعتباري بلند مدت، اسناد اعتباري كوتاه كوتاه

  )68تا  66هاي   قتصاد، بانك، صفحه(ا  
 ------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »3« گزينة - 104

هاي راكـد را نـه    هايي شكل گرفت كه پول الف) در جوامع غيرديني، مؤسسه
هـا را وام   ن دانسـت. بنـابراين آ   امانت بلكه قرض مردم به آنان و مال خود مي

دهـي   . از سوي ديگر مؤسسات براي افـزايش تـوان وام  گرفت داد و ربا مي مي
تر گـذاري بيش ـ  ها را براي سـپرده  ، آنربا به مردمآن خود، با دادن بخشي از 

  كردند. تشويق مي
دهي و تأمين اعتبار) امكان خـوبي بـراي    ب) اصل اين فناوري اجتماعي (وام

اي  عـده  رونق اقتصادي بشر بود و اينكه مثل هر نوآوري ديگر بشـر از سـوي  
  مورد استفادة ظالمانه (ربا) واقع شده، دليلي بر رد خود آن نيست.

ها كه براسـاس عقـود    پ) با تصويب قانون بانكداري بدون ربا و اجازه به بانك
هاي واقعي اقتصادي هم بپردازنـد،   اسلامي (مثل مضاربه و جعاله) به فعاليت

  ي هم هستند.گذار زمان، بانك سرمايه ها در ايران هم اغلب بانك
  )65تا  63هاي  (اقتصاد، بانك، صفحه   

 (فاطمه فهيميان)  »2«گزينة  - 105

) در 2011ثابـت سـال    PPPالف) توليد ناخالص داخلـي سـرانه (بـه دلار    
15,كشور ايران:  090  

  سال 75اميد به زندگي در كشور چين: 
2/ر هر هزار تولد) در كشور نروژ: نرخ مرگ و مير نوزادان (د 3  

  درصد 100سوادي بزرگسالان در كشور نروژ: حدود  نرخ با
طـور مثـال،    ب) معمولاً شاخص رشد با شاخص توسعه هماهنـگ اسـت؛ بـه   

ي سطح بالاي توسعه در كشور نروژ با سطح بالاي رشد در اين كشور هماهنگ
تعداد معدودي از  -1شوند: دارد. البته دو گروه از كشورها استثنا محسوب مي

بها مانند نفت امكان دسترسي به درآمد  كشورها كه با داشتن يك مادة گران
تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مانند چين كه بـا   -2سرانة بالا را دارند.

اند بـا   ا بهبود بخشيدههاي توسعة خود ر هاي بلندمدت، شاخص اجراي برنامه
  كه درآمد سرانة پايين دارند. وجود اين

هزار نفر، توليد ناخالص داخلـي   910 ي در حدودكشور قطر با جمعيتج) در 
در . اسـت   PPPدلار 127562در حـدود   2011هاي  سرانة سالانه به قيمت

  را در شاخص توسعة انساني دارد. 32رتبة  كه حالي
  )81پيشرفت، صفحة توسعه و  ،(اقتصاد، رشد  

 ------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »1« گزينة - 106

  الف)

,واحد پولي  , , , ,= × =
11 000 000 000 500 000   انداز سپردة پس 0002

  سپردة غيرديداري =دار مدت  سپردة +انداز سپردة پس  
 , ,+500 000 ,دار مدت  سپردة000 , , =1 000 000 000  

=ميليون واحد پولي  ,واحد پولي 500 ,= 500 000     دار مدت  سپردة000
گذاري غيرمستقيم از طريق اسـتفاده   ها در سرمايه ب) به دليل حضور بانك

مي مجاز براي اعطاي تسهيلات مالي به مشتريان خود، كـه در  از عقود اسلا
الحساب يا قطعـي) اعطـايي بـه     بخش واقعي اقتصاد است، سود بانكي (علي

 گذاران در قانون، ربا تلقي نشده است. سپرده
پ) مشاركت حقوقي: قراردادي است كه طي آن بانك قسـمتي از سـرماية   

هاي سـهامي   ي از سهام شركتهاي سهامي جديد را تأمين يا قسمت شركت
  شود. ها شريك مي كند و از اين طريق در سود آن موجود را خريداري مي

  )69و  65هاي  (اقتصاد، بانك، صفحه   
 ------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »3«گزينة  - 107

منظـور تـأمين اعتبـار     هاي دولتي و خصوصي به ها و شركت دولت، شهرداري
  كنند. اي و عمراني در كشور، اوراق مشاركت منتشر مي هاي توسعه رحط

تهية دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشـاركت در ايـران   
  برعهدة بانك مركزي است.

  )74(اقتصاد، بازار سرمايه، صفحة   

 اقتصاد
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 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 108
 

 گروه كشورها
  درآمد سرانه

  ساليانه

متوسط نرخ 
ادي سو با

سالان  بزرگ
 (به درصد)

  متوسط نرخ
و مير  مرگ 

  نوزادان
 1000(در هر 

 تولد)

اميد متوسط 
به زندگي در 

آغاز تولد 
 (سال)

  كشور با 43
توسعه انساني 

 ضعيف

تر از  كم
 5/60 4/89 1/57  دلار 1600

  كشور با 49
توسعه انساني 

 زياد

تر از  بيش
نزديك به   دلار 40000

100 
6 5/80 

  

توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه در كشـور سـوئيس بـيش از         2015در سال 
  دلار بوده است. 221دلار و در سودان حدود  80675

  )82پيشرفت، صفحة و توسعه  ،(اقتصاد، رشد  
 ------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 109

=,واحد  × =1 1 860  ارزش پولي مسكوكات 6203

  ,= 1   سپردة ديداري + سپردة غيرديداري  260
,واحد  ,= − =1 260 220 1  سپردة غيرديداري040

  پول  الحسنه+ سپردة غيرديداري = شبه هاي قرض ارزش پولي موجودي حساب
,واحد   ,= + =1 040 650 1   پول شبه 690

  الحسنه = نقدينگي ردة ديداري + اسكناس + مسكوكات + قرضسپردة غيرديداري + سپ  
,واحد    , ,= + + + =650 620 1 860 1 260 4   نقدينگي 390

  )65(اقتصاد، بانك، صفحة   
 ------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 110
الف) بانك توسعة اسلامي مسـتقر در جـده (وابسـته بـه سـازمان كنفـرانس       

  اي است. نيز بانك توسعهاسلامي)، 
انـدازها در   كـارگيري پـس   انداز و به ب) بورس از طريق تشويق مردم به پس

  هاي مفيد اقتصادي در كاهش نرخ تورم مؤثر است  فعاليت
هاي توسـعه   المللي از معيارها و شاخص هاي بين ج) برخي كشورها و سازمان

ري كـه گـاهي   طـو  كننـد، بـه   براي تحميل الگوهاي غربـي سوءاسـتفاده مـي   
يافتگي معادل غربي شدن تلقي شده اسـت. از سـوي ديگـر الگوهـاي      توسعه

هاي بومي و محلـي كشـورها و همچنـين بـه      طور معمول به تفاوت توسعه به
  ها توجه لازم را ندارد. هاي اجتماعي آن تاريخ، فرهنگ، باورها و ارزش

ييـر دارد. در نتيجـه   د) نرخ دلار در بازار ارز كشور به طور روزانه نوسان و تغ
نرخ دلار در بازار كشورها معيار مناسبي براي تبديل توليد ملي كشـورها بـه   

دلار رفـاهي يـا دلار   «از دلار ديگري به نـام   ⇐آن و مقايسه با هم نيست. 
  كنند.  استفاده مي (PPP)» برابري قدرت خريد

را هم نداشته باشند، امكان خلـق نـوع   ها حتي اگر اجازة چاپ پول  هـ) بانك
» خلق اعتبار«يا » خلق شبه پول«ديگري از پول (شبه پول) را دارند. فرايند 

هـا در خلـق پـول را     ها بايد اين توان بانك از چاپ پول متفاوت است و دولت
  كنترل كنند. 

گـذاري در بـورس بايـد انجـام داد، گـرفتن       و) اولين كاري كه براي سرمايه
  ها است. معاملاتي با مراجعه به يكي از كارگزاريشناسة 

  )83و  79 ،75، 74، 65، 64هاي   كيبي، صفحه(اقتصاد، تر  

  
  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 111

توانسـت بـا شـعرهاي    » نسيم شمال«مشهور به » الدين گيلاني سيد اشرف«
هـاي   اسـبي پيـدا كنـد. از نمونـه    اش در ميان مردم جايگاه من ساده و عاميانه

  است. » اي قلم«اشعار انتقادي او شعر 
  )21 و 20، 17، 16 هاي ، صفحه)، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 112

 »يوسف حسن«و » عيسي دم« تركيبات از استفاده با خجندي كمال ح:تلمي
 .است داشته پيامبران اينل احوا به مستقيم غير اياشاره

  دم و در: جناس
   لب از استعاره لعل ه:استعار
چـاه  «بيت معناي نفس دارد و مجاز نيست و در تركيب  در اين» دم«توجه: 
شود، چرا كه زنخدان (چانه) هيچ وجه شـبهي بـا    تشبيه ديده نمي» زنخدان

  )فاصلة بين لب زيرين و چانه =چاه ندارد. (چاه زنخدان
 :ديگر هايگزينه تشريح

 .استتشبيه  و مجاز فاقد بيت »:2«گزينة 

  .استتضاد  فاقد بيت »:3«گزينة 
  .استتشبيه  فاقد بيت »:4«گزينة 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3و فنون ادبي ((علوم   

-------------------------------------- ----  

 )پور پوريا حسين(  »4«گزينة  - 113

ــ ــر ةچشــم« ،»4« ةدر گزين ــان عم ــان واژه» جوش ــاي  تشــبيه دارد و مي ه
اما خبـري از   ،مراعات نظير وجود دارد» مرداب«و » قطره قطره«، »چشمه«

  تلميح نيست.
 :ديگر هايگزينه تشريح

مراعـات نظيـر/   »: مـرده «و » دار«تشـبيهي/   ة: نماز عشـق: اضـاف  »1«ة گزين
  »كشته شدن و به دار كشيدن حسين بن منصور حلاج«يح به تلم

ــ ــاف  »: 2« ةگزين ــلال: اض ــت/ داس ه ــزرع كرام ــبيهي/  ةم ــدايان«تش ، »گ
 ةنديده: تلميح دارد بـه آي ـ  مراعات نظير/ عيسي صليب»: فقر«و » گرسنگي«

(ع) بـه صـليب    هاي قرآنـي حضـرت عيسـي     نساء كه طبق آموزه ةسور 157
ايـن  » صـليب «و » عيسـي «هـاي   ما با ديدن واژهكشيده نشده است. (اگر ش

  ايد.) درستي تشخيص داده ايد به گزينه را داراي تلميح دانسته
نظير/  مراعات»: اسير«و » نجيرز«چون كاووس و يارانش: تشبيه/ »: 3« ةگزين

  » رستم«در مازندران و كشته شدن » كاووس«تلميح به اسير شدن 
  )تركيبي، ديعببيان و )، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )مجتبي فرهادي(  »4«گزينة  - 114
  و از اوزان ناهمسان است.» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«وزن مصراع 

 :ديگر هايگزينه تشريح

 اي مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: همسان تك پايه »:1« گزينة

  : همسان دو لختيمفتعلن فاعلنمفتعلن فاعلن  »:2« گزينة
  اي مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: همسان تك پايه »:3« گزينة

  )26تا  22هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )پور پوريا حسين(  »3«گزينة  - 115
ايي آن را بـه دسـت آورد.   توان به سادگي نظم هج ـ با تقطيع درست بيت مي

ال بايد بـه آن توجـه كنيـد بـه ايـن      ؤنكاتي كه هنگام تقطيع هجايي بيت س
ساكن در هجـاي پايـاني   » ن«وجود »/ سنگ از«شرح است: حذف همزه در 

آيد./ هجاي پاياني مصراع  كه در تعيين نوع هجا به حساب نمي» صاحبدلان«
  هم كه هميشه بلند خواهد بود.

  )26تا  22هاي  ه)، موسيقي شعر، صفح3ادبي (نون (علوم و ف  
 ------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 116
 قابليـت  و اسـت  )لـن  فـع  علنامف ـ نت ـفعلا علنامف، (»4«ينة گز مصراع وزن

 .ندارد را دوگانه هجايي بندي دسته
 :ديگر هايگزينه تشريح

 لنفع فاعلات مستفعلُ = ولنفع مفاعلن مفعول»: 1«گزينة 

 فعل مستفعلن مفاعل مستفعلن = فاعلن مفاعيل فاعلات مفعول »:2«گزينة 

  مفعولن فاعلات مستفعلُ = مفاعيلن مفاعلن مفعول »:3«گزينة 
  توضيح نكات درسي:

 ،»ــِ «كـه بعـد از مصـوت كوتـاه     » …خيال، زيان، بيـا و  «در كلماتي مانند 
ي زبـان اول كوتاه است و اين موضوع ضرورت آمده است، هجاي » ي«صامت 

  است، نه اختيار شاعري.
  )26تا  22هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

 )پور پوريا حسين(  »3«گزينة  - 117
 :ديگر هايگزينه تشريح

  .شود يهمزه هنگام تلفظ حذف م» بر آن«در عبارت : »1«ة گزين
  رم  دار  تي  لَ  زِ  من  گر
 -   -  U  U   -   -   -  
 -   -  U  U   -   -   -  
  رم  مي  رت  د  ك  خا  بر

 

  شدَ  با  ذر  گ  ك  دشَ  با
 -   -  U  U   -   -   -  
 -   -  U  U   -   -   -  
  كتَ  خا  ران  ب  ز  رو  يكِ

ء ها را جـز  حذف همزه وجود دارد كه بايد آن چهار: در اين بيت، »2«ة گزين
ز: حظّز/ كه اختياري: كختياري/ مراد از: مرادز/ حظّ ااختيارات زباني دانست: 

  مقصود از: مقصودز
مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن «: وزن بيــت عبــارت اســت از »4«ة گزينــ

بينيم كه هجاي پنجم دو مصراع با يكديگر مطابقت ندارند  اما مي». مستفعلن
  و طبق اختيارات زباني بايد هجاي كوتاه را به هجاي بلند تبديل كرد.

  فان  ر  عا  م  بز  ك  شب  امـ
 -   -  U   -  U   -  U   -  
 -   -  U   -   -   -  U   -  
  بر  خـ  ود  نبـ  تا  ت  هسـ  آ
 

  نست  شـ  رو  يت  رو  ع  شمـ  از
 -   -  U   -   -   -  U   -  
 -   -  U   -   -   -  U   -  
  را  ز  با  هد  شا  ن  دا  رنـ

  

  )54تا  50هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 118
 در »ِ- « كوتـاه  مصـوت . شـود مي حذف» است«ة واژ در ظهنگام تلف همزه

 ةواژ پايـان  در» اي« بلنـد  مصـوت  و شـود مـي  تلفظ بلند» گل«ة واژ پايان
  .شودمي تلفظ كوتاه» خاقاني«

و براي دانستن  است »فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن« ابيات، ةهم وزن :توجه
 بيت دقت كنيد. چهاراين نكتة مهم به قافية مشترك 

 :ديگر هايگزينه ريحتش

 نكـرد  تلفـظ  بلنـد  / » رويـاوريم =  آوريـم  روي: «همزه حذف»: 1«گزينة 
 تلفـظ  كوتـاه  شاعري اختيار فاقد» برِ ةواژ در ِ -كوتاه مصوت« :كوتاه مصوت

 بلند مصوت كردن

 مصوت: «كوتاه مصوت نكرد تلفظ بلندفاقد حذف همزه است / »: 2«گزينة 

: بلنـد  مصـوت  كـردن  تلفـظ  كوتـاه مصراع اول /  در »دم« ةواژ در »ِ– كوتاه
 در واژة نيرو» او«مصوت بلند 

=  آن از«و » سـازدز =  از سازد« ،»گفتَز=  از گفت: «همزه حذف»: 4«گزينة 
 / »شكوفه« ةواژ در» ِ- كوتاه مصوت: «كوتاه مصوتن كرد تلفظ بلند/ » اَزان

  بلند مصوت كردن تلفظ كوتاه شاعري اختيار فاقد
  نكات درسي: توضيح

شـود؛   حـذف همـزه ديـده نمـي    » استكه ر«و » بسي است«هاي  در عبارت
كه قبل از همزه، صامت ساكني نيامده است و اين دو عبارت هنگام تلفظ چرا

 با اختيار شاعري حذف همزه متفاوت است. موضوعشوند و اين  مخفف مي

  )50تا  54هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 )محسن اصغري(  »1«ينة گز - 119

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط و بيت صورت سؤال:
  توصيه به بدي نكردن در حق كسي

  توصيه به غيبت نكردن و نشنيدن غيبت»: 1«مفهوم بيت گزينة 
  )39ة صفح، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 120

  مرتبط: اغتنام فرصتت ابيام مشترك مفهو
و  فشاني در راه معشـوق  ورزي و جان توصيه به عشق»: 1«مفهوم بيت گزينة 

  فشاني زيان نديدن عاشق از جان
  )55ة صفح، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  
  

 )نوروزبيگيرضا (  »2«گزينة  - 121
  تشريح موارد نادرست:

ــزا   ب)  ــث اف ــوف باع ــان و تص ــترش عرف ــتما شيگس ــندگانينو لي ــه  س ب
 شد. يسينو يفارس

 .سجع است يريكارگ نثر موزون به ياصل يژگيود) 

 دوره است. نيشعر ا يادب يها يژگيدشوار از و يها فيرد يريكارگ بههـ) 

  )84 تا 80هاي  ، صفحهسيشنا تاريخ ادبيات و سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 122

بـر مبنـاي تفـاوت    » نيسـت «و » نيسـت «قافيـة نخسـت و   » يـار «و » كار« 
وجـود  «معنـاي   دراول » نيسـت «شـوند.   معناييشان قافية دوم محسوب مي

  سنادي) آمده است.(ا »باشد نمي«معناي  دردوم » نيست«و  »ندارد
 :ديگر هايگزينه تشريح

مصـوت  بيـت  حرف روي: آخرين حرف مشترك است و در ايـن  »: 1«گزينة 
  .حرف روي است» او«بلند 

در پايـان كلمـات حـرف الحـاقي محسـوب      » اي«مصوت بلنـد  »: 2«گزينة 
در كلمـات   شود (نه حرف اصلي)، بنابراين اساس قافيه (حروف مشترك) مي

  ـَ و خواهد بود. ،»ويمثن«و » معنوي«
حـروف  جـزو  در حالتي كه حروف مشترك قافيه در يك مصراع »: 4«گزينة 

  ،ف اصلي واژة قافيه نباشـد وو در مصراع ديگر جزو حر اصلي واژة قافيه باشد
در مصـراع نخسـت جـزو واژة قافيـه نيسـت ولـي       » ان. «اسـت  صحيحقافيه 

جـزو حـروف   » ان«دوم  تواند اساس قافيه تلقي شود، چرا كه در مصـراع  مي
  است.» آسمان«اصلي واژة 

  )92تا  88هاي  صفحه، قافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )پور پوريا حسين(  »4«گزينة  - 123
هاي قافيه حروف مشـترك يكسـان دارنـد و قافيـه خـالي از       واژه»: 4« ةگزين

  عيب است. (حروف مشترك: ـَ م)
 :ديگر هايگزينه تشريح

  قافيه متفاوت هستند (ك/گ).  ةو واژآخرين واج د»: 1« ةگزين
شـود و حـروف    در پايان هر دو واژه الحاقي محسـوب مـي  » ـه»: «2« ةگزين

  متفاوت هستند. » فلسفه«و » هندسه«اصلي 
  ».بر«َو » رد«هاي قافيه حروف مشترك ندارند:  واژه»: 3« ةگزين

  )92تا  88 هاي ه، صفحقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------- -------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 124
كنايه از عرصـه را   / كار را بر كسي سخت گرفتن: .فاقد مجاز استاين گزينه 

  بر كسي تنگ كردن و آزار به كسي رساندن
  ها: تشريح ساير گزينه

 تشبيهي، نيش به دورباش تشبيه شده است ةدورباش نيش: اضاف»: 1« گزينة
  نوش: جناس ناقص / نيش و
تشبيهي، گـردون بـه    ةآرايي/ پرگار گردون: اضاف صامت گ : واج»: 3« گزينة

  پرگار تشبيه شده است.
  مكنيه و تشخيص / حرف: مجاز از سخن ةشاد بودن گل: استعار»: 4« گزينة

  )تركيبي، و بديعبيان )، 1(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 125
جنـاس نـاقص   «و مات،  : ماهدارند. / د» ناقص اختلافي جناس«: آه و آب، ب

  دارند.» اختلافي
  ها:  كار رفته در ساير بيت هجناس  ب

جنـاس نـاقص    : سفر و سر، جناس نـاقص افزايشـي / ج: خـان و خـزان،    الف
  : جان و جهان، جناس ناقص افزايشيافزايشي / هـ 

  )98و  97 هاي صفحه، بديع لفظي)، 1فنون ادبي ( (علوم و  
 ------------------------------------------  

 )شيراز محسن فدايي ـ (  »4«گزينة  - 126
  است.» جناس«اشتقاق دارند؛ ولي بيت فاقد » دردي بي«و » درد«

  ها: تشريح ساير گزينه
و » تـر  نيننـاز / « .دارنـد » جناس ناقص«» و سر هر«و » تا و تو»: «1«گزينة 

  دارند.» اشتقاق» «ناز«
جنــاس نــاقص » درد«و » درد«اشــتقاق / » درد«و » دردمنــد»: «2«گزينــة 

  حركتي دارند. 
» مسـت و سرمسـت  / « .دارنـد » جناس ناقص» «است با مست»: «3«گزينة 

  دارند.» اشتقاق«
  )99تا  97 هاي موسيقي شعر، صفحه)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1علوم و فنون ادبي (
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 )دايي ـ شيرازمحسن ف(  »4«گزينة  - 127
 افزايشي ناقص جناس» اَز و اَزل»: «الف«بيت 
 بـو  و رنگ بي است »گازي« معناي به اولي مصراع در »هوا« »:ب« بيت در
كـه  » عشـق « معنـاي  به دوم مصراع در است. فراگرفته را زمين كرة همة كه
 است. نموده ايجاد »تام جناس«
  .است كرده ايجاد »ياختلاف ناقص جناس» «وجود و سجود«، »ج«بيت  در
 دارند.» ياختلاف ناقص جناس»: «جان و جام»: «د«بيت  در

  )98و  97 هاي ، صفحهبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 128
هاي تـو   سرانگشت -1شود:  ها حذف مي مواردي كه همزه هنگام تلفظ در آن

  از آن -4بيش از  -3هايشان  سرانگشت -2
  ها: تشريح ساير گزينه

قاعـدة  » / آن«و » هايشـان  سرانگشـت «، »زمـان «كلمات قافيه: »: 1«گزينة 
  2قافيه: قاعدة 

جناس نـاقص (ناهمسـان) اختلافـي    » ساز«و » ناز«هاي  در واژه»: 2«گزينة 
  شود. ديده مي

متفـاوت و  دو وضـعيت  ل با مقايسة در شعر صورت سؤا» سايه«»: 4«گزينة 
» 4«مثل مذكور در گزينة ال سرايد ولي ضرب اختلاف طبقاتي مياز متناقض، 
  و فرومايگان اشاره دارد. ننادو يافتن به قدرت

  )تركيبي ،و مفهوم هاي ادبي آرايه ،موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )اصغري(محسن   »3«ة گزين - 129
  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: ناپايداري عمر و قدرت دنيوي 

  ستايش مقام والاي درويشي عارفانه»: 3«مفهوم بيت گزينة 
  )101ة )، مفهوم، صفح1(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

 )پور عزيز الياسي(  »1«گزينة  - 130
، مربوط به سبك خراساني است و معشوق مورد نظـر شـاعر  » 1«گزينه  بيت

ابيات، مربـوط بـه معشـوق آسـماني در سـبك عراقـي        ساير زميني است اما
  هستند.

  )85، صفحة شناسي و مفهوم سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 131
(رد كند، شايد احساس گناه كند  گاهي احساس گناه مي»: بالذنّب شعريقد «

تصـحيح  »: صححي« تصميم بگيرد /جا)  اين (در»: قصدي« /) 4و  3هاي  گزينه
»: قـد سـببت  « اشتباهاتي كـه/ »: الأخطاء التّي« /) 4و  3هاي  (رد گزينهكند 

مشـكلات زيـادي   »: كثيرة مشاكل« /) 4و  1هاي  گزينه (ردباعث شده است 
  )4و  3هاي  (رد گزينهبراي ديگران »: نيللآخر« /) 4و  3هاي  (رد گزينه

  (ترجمه)    

 )نويد امساكي(  »2«گزينة  - 132

و  1هـاي   ادامه دهيد (رد گزينه»: تُواصلوا« )/1اگر، چنانچه (رد گزينة »: إن«
؛ در اين 3و  1هاي  ) با پشتكار (رد گزينه(حال»: نَيدؤوب« كار/»: العمل« )/4

توانيد  مي»: عونَيتستط« دو گزينه، حال به شكل درستي ترجمه نشده است)/
»: الـبلاد « )/1نجـات دهيـد (رد گزينـة    »: أن تنُقذوا« )/3و  1هاي  (رد گزينه

  از خطرات»: من المخاطر« كشور/
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »1«گزينة  - 133

  است.» هاي خدا زياد شود نعمت«به معني » تَزداد أنعم االله«در اين گزينه، 
 ما بر ها باران بارش با هاي خدا كه نعمت مكني يآرزو مترجمة صحيح عبارت: 

  !زياد شود
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 مرتضي كاظم شيرودي)(  »3«گزينة  - 134

فـي  »: در سـالن فرودگـاه  « السياح، السـائحات/ »: گردشگران« ليت/»: كاش«
يحضـرونَ، يحضــرنَ (رد  »: حاضــر شـوند « المطـار/  صـالة قاعـة المطـار، فــي   

 افتـه يحضـور  « دليل السـفر/ »: سفر يراهنما« لأنَّ/»: رايز« )/4و1هاي  گزينه
  )4و2هاي  قدَ حضرَ (رد گزينه»: است

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 135

فعل مضارع » تستخدم« نادرست است. »نائب فاعله: أصوات« ،»2« نةيگزدر 
  مفعول آن است.» أصوات«معلوم و 

  و اعراب) يصرف لي(تحل  

----------------------------------------------  
 )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«ة گزين - 136

لَ «فعل ماضي از باب افعال است و بايد به اين صورت، بر وزن » أقبلَ« ، »أفعـ
 صحيح است.» بنِاء«چنين  گذاري شود. هم حركت

  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 137

يچ شـكي نيسـت كـه دانشـمندان بـزرگ در      ه ـ»: «3«ترجمة عبارت گزينة 
  »شوند! شان شناخته مي مكتب ما، به فروتني

صـيغة    گردد، بنابراين بايد بـه  برمي» العلماء العظام«به » يعرفَ«فعل مجهول 
 جمع مذكّر غايب ذكر شود: يعرفَونَ.

  (انواع جملات)  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 138
بالفعـل اسـت كـه بـراي ايجـاد       مشـبهة ف يكي از حرو» كه«به معني » أنّ«

  آمده است.» 3«شود. اين حرف در گزينة  ارتباط بين دو جمله استفاده مي
  ها: بررسي ساير گزينه

يكي از حروف مشبهة بالفعـل اسـت كـه بـراي تأكيـد در      » إنّ« »:1«گزينة 
  ابتداي جمله آمده است.

  ه!(اگر) ادات شرط است، نه حرف مشب» إنْ»: «2«گزينة 
(كه) قبـل از فعـل مضـارع و بـراي ايجـاد معنـي مضـارع        » أنْ»: «4«گزينة 

  التزامي آمده است و حرف مشبه نيست.
  نكتة مهم درسي:

 شوند. گاه مستقيماً بر سر يك فعل وارد نمي بالفعل هيچ مشبهةحروف 
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  
  اميررضا سجادي) (سيد  »4«گزينة  - 139

 آمده باشد.» لا«خواهد كه در آن، دو نوع حرف  اي را مي صورت سؤال، گزينه
، از نـوع نفـي فعـل    »يـذكر «بر سر فعـل مضـارع   » لا«، حرف »4« ةدر گزين

، از نوع نفي جنس اسـت؛ بنـابراين در ايـن    »بركة«مضارع و بر سر اسم نكرة 
  داريم.» لا«گزينه، دو نوع حرف 

  ها: گزينهبررسي ساير 
اند و از نـوع نفـي    بر سر فعل مضارع آمده» لا«هر دو  »:3«و » 1«هاي  گزينه

  فعل مضارع هستند. 
  اند و از نوع نفي جنس هستند. بر سر اسم نكره آمده» لا«هر دو »: 2«گزينة 

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

  )ابهر -ي برجي ول(  »4«گزينة  - 140
  :ها نهيگز حيتشر
  باشد.  يم ،كه نكره است» حجاجاً« يصفت برا» نيشتاقم« »:1« ةنيگز
 دي ـبخـش زا  و ستين ديق زيرا ؛حال را ندارد طيشرا» نيشتاقم« »:2« ةنيگز

افعـال ناقصـه)    يجمله (خبـر بـرا   يركن اصل آيد، بلكه به حساب نميجمله 
  .است
   است.» رأيت«فعول براي فعل م» نيشتاقم« »:3« ةنيگز
 ةآن اسـت. (ترجم ـ  جـع مر زين »زارعونَالم«و حال » نيشتاقم« »:4« ةنيگز

 ــ كــه  يكردنــد در حــال يعبــارت: كشــاورزان، مشــتاقانه بــه آســمان نگــاه م
  )حال(  !)خواندند يپروردگارشان را م

----------------------------------------------  
 

  
 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 141

خان اعتمادالسـلطنه، از مورخـان مشـهور عصـر قاجـار، يكـي از        محمدحسن
هاي برجستة فرهنگي عصر ناصـري بـود كـه بـه رياسـت دارالترجمـة        چهره

همايوني برگزيده شد. در دورة رياست او آثار فراواني كه بخش قابل تـوجهي  
  دادند، به فارسي ترجمه شد. كيل ميهاي تاريخي تش ها را نوشته از آن

  )3نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 142
عنـوان   نادرشاه در امور اداري و اقتصادي، بيشتر از دوستان و نزديكـانش بـه  

سـالاري تـوجهي نداشـت. ايـن      كرد و به وزارت و ديـوان  مشاور، استفاده مي
عنوان پايتخت خـود   به نظام اداري تا جايي بود كه او شهري را بهتوجهي  بي

  انتخاب نكرد.
  )22)، ايران و جهان در آستانه دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 143

بهانة دفاع از  كشورهاي اروپايي به ويژه انگلستان، روسيه، فرانسه و اتريش به
كردنـد، ولـي در واقـع     ها در امور داخلـي عثمـاني مداخلـه مـي     حقوق اقليت

دنبال گسترش مستعمرات و تأمين منافع اقتصادي و سياسي خود در ايـن   به
  امپراتوري وسيع بودند.

  )25)، ايران و جهان در آستانه دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  
--------------------------------- ---------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 144
هـاي داخلـي و    شـاه بـه سـركوب شـورش     هاي نخست سلطنت فتحعلي سال

  تحكيم پادشاهي در خاندان قاجار گذشت.
شاه در حفظ يكپارچگي كشور و سامان دادن به اوضـاع داخلـي موفـق     فتحعلي

  اكام ماند.بود، اما در مقابله با تهاجم نظامي و نفوذ سياسي كشورهاي اروپايي ن
هـاي انگلسـتان و فرانسـه     در دوران سلطنت او حكومت قاجار با رقابت دولت

  جه بود.اراي نفوذ سياسي و اقتصادي در ايران موب
  )34)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 145

ا حضور در خليج فارس و تسلط بر برخي از جزايـر ايرانـي،   كشور انگلستان ب
زمينه را براي گسترش نفوذ و دخالت سياسي، نظـامي و اقتصـادي خـود در    

  اين منطقة راهبردي (استراتژيك) فراهم آورد.
  )44)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 146

اي را در اروپـا و جهـان دنبـال     طلبانـه  ناپلئون بناپارت كـه سياسـت توسـعه   
اي  دليـل جزيـره   رو شد كـه بـه   كرد، با مانع بزرگي همچون انگلستان روبه مي

بودن و برخورداري از نيروي دريايي قدرتمند، توان رويارويي مستقيم بـا آن  
  را نداشت.

  )45مت در عصر قاجار، صفحة )، سياست و حكو3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 147
ها، مستشـاران   ه در ايران اجازه دادند تا شركتبستتدبير و وا هاي بي حكومت

هاي  برنامه وارد كشور شوند و در نتيجه پايه صورت بي و محصولات اروپايي به
تداوم اين نگاه از قاجار به پهلوي، ايـران را درسـت   توليد داخلي ضعيف شد. 

مانـدگي مضـاعف    گيري علم، صنعت و توليد اروپاييان بـه عقـب   در زمان اوج
ترتيب با آغاز مسابقة علمي، اقتصادي و صنعتي دورة مدرن،  دچار كرد. بدين

  ايران به كلي از گردونة رقابت بيرون رفت.
  )50ي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة )، اوضاع اجتماعي، اقتصاد3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 148

  موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه شد. ،جنگ داخلي آمريكا
  )51)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 بلوكي)(جواد مير  »3«گزينة  - 149

هاي مروي و سپهسالار (مدرسة عالي شهيد مطهري كنوني) از جمله  مدرسه
مراكز علمي و آموزشي مهم و بزرگ دورة قاجار بودند كه به دنبـال تـداوم و   

  گسترش نظام تعليم و تربيت سنتي، در پايتخت تأسيس شدند.
  )54و  53 هاي ه)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفح3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 150

  شدند. پستالي بيشتر به تقليد از بناهاي اروپايي ساخته مي بناهاي كارت
  )59)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

  
  

 )محمدعلي بشار(  »1«گزينة  - 151

هــاي دفــاعي، بازارهــاي محلــي و  كشــور ايــران دسترســي بــه آب، قلعــه در
گيـري هسـتة اوليـة     تـرين عوامـل شـكل    ها از مهـم  گرفتن در تقاطع راهقرار

  روستاها و شهرها بوده است.
  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

-------- ----------------------------------  

 )محمدعلي بشار(  »2«گزينة  - 152

بـراي ايـن    .ها برحسب اهميت بندي آن ها يعني رتبه مراتب سكونتگاه سلسله
خدماتي كـه ارائـه   (ها را براساس ميزان جمعيت و عملكرد  منظور، سكونتگاه

    .كنند بندي مي طبقه )كنند مي
ات محـدودي بـه سـاكنان    لاً خـدم جمعيت معمو هاي كوچك و كم سكونتگاه
  د.دهن ارائه مي

  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 153

به محدودة جغرافيايي كـه   .اند ها از نظر جمعيت و عملكرد متفاوت سكونتگاه
كنـد و بـين آن محـدوده و     دريافت مي از يك سكونتگاه كالا و انواع خدمات
وآمد افراد وجود دارد، حـوزة نفـوذ آن    سكونتگاه جريان كالا، خدمات و رفت

هـايي كـه    در شكل سكونتگاهي صورت سؤال، سكونتگاه .گويند اه ميگسكونت
 تري دارند و هر چـه بـه قاعـدة    تراند حوزة نفوذ گسترده به رأس هرم نزديك

  شود. تر مي عت حوزة نفوذ كمشويم وس تر مي ديكزهرم ن 
  )9تا  7 هاي هها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )1400خارج از كشور (  »3«گزينة  - 154
دربـارة   .پايتخت يا شـهر اصـلي يـك ناحيـه باشـد     » ممكن است«مادرشهر 

انـد و در ايـن مـورد     را ذكر كرده »ارقام مختلفي« ،حداقل جمعيت مادرشهر
تـرين شـهر يـك ناحيـه،      تـرين و مهـم   مادرشهرها بزرگتوافقي وجود ندارد. 

  هستند.» يا يك كشور«استان و 
  )12ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )99خارج از كشور (  »1«گزينة  - 155
بخشـيدن بـه فضـاهاي     دادن و نظـم  آمايش سرزمين عبارت اسـت از سـامان  

ها و تجهيزات  ايي و توزيع متوزان، متعادل و منطقي جمعيت، فعاليتجغرافي
  و امكانات در سطح سرزمين.

هاي برنامة آمايش سرزمين، توجه به توزيع متـوازن جمعيـت    يكي از ويژگي
اي كه از تمركز و انبوهي جمعيت در يك يـا چنـد مادرشـهر و     گونه است؛ به

ك به شهرهاي بزرگ پيشگيري رويه از روستاها و شهرهاي كوچ مهاجرت بي
  شود.

  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 156
 ،يزنـدگ  يها وهيآن ش ياست كه ط ياجتماع ـ ياقتصاد يروند ،ييشهرگرا

 نانيروستانش ـ نيستاها و بدر رو يها و مظاهر شهر رفتار و عملكردها، ارزش
  .ابدي يرواج م

  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 157
اي غالـب   ناحية فرهنگي بخشي از سطح زمين است كه در آن فرهنگ ويـژه 

  شود. جدا مياست و به سبب همان فرهنگ ويژه از ساير نواحي 
براي مديريت صحيح و كارآمد در طراحي مبلمان شهري بايد فرهنگ و هنر 

  .بومي و ملي تقويت گردد
  )26ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 158
جتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي    شهر پايدار شهري است كه در آن نيازهاي ا

هاي  شود؛ بدون اينكه منافع نسل طرف مي طور مناسب و عادلانه بر ساكنان به
ترين تـأثير نـامطلوب را    هاي شهري كم آينده به خطر بيفتد و شهر و فعاليت

  محيط زيست دارد. رب
 شهرها زانير و برنامه رانيمد .پايداري شهري حد و حصر و نقطة پاياني ندارد

  .ابنديدست  يدارياز پا يكنند كه به درجات يش متلا
  )28ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )3جغرافيا (
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 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 159

كننـد تـا    ريزان با بررسي هرم سني جمعيت سـعي مـي   در هر كشوري برنامه
بيني كنند. اين عبارت اشـاره بـه ويژگـي     نيازهاي جمعيت را در آينده پيش

  آمايش سرزمين دارد.» به نيازهاي حال و آيندهتوجه «

هـا و   هاي عمراني مانند احداث صنايع، مراكز درماني، دانشگاه ريزي در برنامه
گرفتـه  آيندة مناطق مختلف كشور در نظـر   ها نيازهاي جمعيتي حال و جاده
  شود. مي

  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

---------------------- --------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 160

اي از  ) عبـــارت اســـت از مجموعـــهGISاطلاعـــات جغرافيـــايي ( ةســـامان
آوري، ذخيره، پردازش و  اي كه امكان جمع افزارهاي رايانه افزارها و نرم سخت

هــا و اطلاعــات  تجزيــه و تحليــل اطلاعــات و نمــايش اشــكال مختلــف داده
  .آورد جغرافيايي را فراهم مي

  )38، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 
  

  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 161

در دوران پس از هجوم مغـول بـه ايـران، پيـروان مـذاهب و فـرق اسـلامي،        
تلاف و رقابت گذشـتة خـود را   خصوص اهل تسنن، شيعيان و صوفيان، اخ به

  ها تلاش كردند. كنار گذاشتند و متحد و يكدل براي مسلمان شدن مغول
  )126)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 162

يخ جهانگشـا، نوشـتة عطاملـك    توان تـار  از آثار تاريخي مهم عصر مغول، مي
االله همداني، تاريخ گزيده،  التواريخ، اثر خواجه رشيدالدين فضل جويني، جامع

  تأليف حمداالله مستوفي را نام برد.
  )132)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 163

سپاهيان شاه اسماعيل در جنگ شديدي كه ميان دو سپاه ايـران و عثمـاني   
در دشت چالدران درگرفت، با وجود شجاعت و رشـادتي كـه از خـود نشـان     

افزارهاي آتشين دشـمن كـاري از    دادند، در برابر آتش توپخانه و ديگر جنگ
  پيش نبردند و شكست خوردند.

  )137ايان صفويه، صفحة )، ايران از ورود اسلام تا پ2(تاريخ (  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 164
هـا   ها بود و آن در عصر صفوي، اراضي ممالك در اختيار و تملك واليان ايالت

  كردند. ها را ميان زيردستان خود تقسيم مي اين زمين
  )144)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------- -------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 165
گذاران مكتب فلسفي  در حورة فلسفه و عرفان عصر صفوي، ميرداماد از بنيان

  اصفهان، صاحب تأليفاتي ارزشمند و شهرتي بسيار است.
  )151)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

--------------------------------------- ---  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 166
يكي از شاهكارهاي هنر عصر صفوي، كتابت و تصويرگري شاهنامه بـود كـه   

  در زمان شاه تهماسب به پايان رسيد و به شاهنامة تهماسبي معروف شد.
  )154)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

--------------------------------------- ---  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 167
م، بـه   9پادشاهان اروپايي پس از انقراض امپراتوري شارلماني در اوايل قرن 

دليل ناتواني در تأمين هزينة ارتش، قادر به حفظ اقتدار و امنيت قلمرو خود 
  نبودند.

  )163)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة 2(تاريخ (  .
----------------------- -------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 168
م، به دليل ضعف و اختلافات داخلي حاكمان مسلمان در اندلس،  11در قرن 

هـاي وسـيعي از آن سـرزمين را بـه تصـرف خـود        مسيحيان توانستند بخش
ها، انگيزه و روحية صـليبيان را بـراي شـركت در نبـرد      درآورند. اين پيروزي

  عليه مسلمانان كه از سوي كليسا جنگ مقدس شده بود، دو چندان كرد.
  )167و  166هاي  )، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحه2((تاريخ   

 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 169
ويـژه در منـاطق    هاي صليبي تأثير فراواني بر رشد شهرها و تجارت بـه  جنگ

اليا ها بر رونق و شكوفايي شهرها در ايت ساحلي اروپا گذاشت. تأثير اين جنگ
  هاي اروپايي بود. بيش از ساير سرزمين

  )174)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة 2(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 170
هاي تجاري در اروپا، انگيزه و اشتياق  در اواخر قرون وسطا با گسترش فعاليت

بـه شـرق و دسترسـي بـه ادويـه و ديگـر كالاهـاي        اروپاييان براي رسـيدن  
  بهاي آن ديار دو چندان شد. گران

  )181)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة 2(تاريخ (  

 )2تاريخ (
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 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 171
  :سه ركن داردسياسي  ةناحي هر
  (جمعيت و روابط انساني) انساني ةساز -1
  ام مديريتنظ -2
  يقلمرو جغرافياي -3

  )118، صفحة نواحي سياسي)، 2(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )محمدعلي بشار(  »3«گزينة  - 172
مناطق آزاد تجاري، مناطقي هستند كه برخي قـوانين و مقـررات كشـور در    

رواديـد از   خـذ ا توانند بدون شود؛ براي مثال اتباع خارجي مي ها اجرا نمي آن
قبل، به مناطق آزاد تجاري يـك كشـور وارد شـوند و يـا قـوانين ماليـاتي و       

  شود. گذاري در مناطق آزاد اجرا نمي مورد سرمايهدر گمركي كشورها 
  )119صفحة نواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 173
 يهـا  بـا حكومـت  اوكـراين و روسـيه   كريمه باعث ستيز دو كشور  ةزيرج شبه
بـر تصـميمات سياسـي     يپس به تأثير محـيط جغرافيـاي   ؛قل شده استتمس

  اشاره دارد.
  )124تا  121هاي  صفحهنواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 174
است از يك ناحية سياسي مستقل كه داراي سرزمين مشخص، كشور عبارت 

جمعيت دائمي و مقيم و حكومت مركزي است و بر امور داخلـي و خـارجي   
  خود حاكميت دارد.

  )128ة صفحنواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »1«گزينة  - 175
مايل دريايي (هر مايل دريـايي برابـر    12دريا تا حدود  از خط مبنا به سمت

شود كـه آن هـم متعلـق بـه      متر است) درياي سرزميني ناميده مي 1852با 
كشور مجاور درياست اما ساير كشورها در آن منطقه حق عبور و مرور بـدون  

  ضرر را دارند.
  )131صفحة نواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

------------------------ ------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 176
هـاي قـديم در نـواحي خـالي از سـكنه ترسـيم        مرزهايي هستند كه از زمان

انـد؛   اند و بعدها نيز مورد قبول ساكنان دو كشـور همسـايه قـرار گرفتـه     شده
تدريج مردم در دو طرف آن اسكان  مانند مرز بين كانادا و آلاسكا كه بعدها به

  كنند. د. اين نوع مرزها مشكلي ايجاد نمييافتن
  )132صفحة نواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 177

عوامل مختلفي در انتخاب يك مكان به عنوان پايتخت مؤثرند كـه برخـي از   
  اند از: ها عبارت ترين آن مهم

راضـي  هاي محيطي مناسـب؛ ماننـد دسترسـي بـه آب و ا     داشتن قابليت -1
  حاصلخيز

  داشتن جمعيت قابل توجه -2

هاي ارتباطي قرار داشتن، دسترسي آسان به سرتاسر كشور  در تقاطع راه -3
  ويژه مرزها به

  داشتن قابليت دفاعي مناسب و دور بودن از مرزها -4
  )136ة صفحنواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »4«گزينة  - 178

اي از دانش جغرافياي سياسي است كه با موضوع قـدرت و   ژئوپليتيك شاخه
ارتباط آن با جغرافيا و سياست سروكار دارد و روابط متقابل اين سه عنصر را 

  كند. مطالعه مي
  )141صفحة نواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )1400كنكور سراسري (  »3«گزينة  - 179

اي و تركيبـي   دو كشور عراق و انگلستان با برخورداري از نظام سياسي ناحيه
در الگوي مديريت سياسي فضاي خود، داراي مناطق خودمختار با اختيـارات  
سياسي و اجرايي ويژه در ناحية خود هستند امـا از آن جـايي كـه در نظـام     

گـذاري و    اسـت، نظـام قـانون    سـاخت  ها بخش اعظم كشور به صورت تك آن
  گذاري متمركز است. سياست
  نادرست: مواردتشريح 

كننـده و   در نظام سياسي فدرال، حكومـت مركـزي نقـش هماهنـگ    »: الف«
  ها را برعهده دارد. دهندة ايالت ارتباط

هاي تحصـيلي در   هاي درسي و دوره سياسي فدرال، نوع برنامه  در نظام»: د«
  ت است.هاي مختلف متفاو ايالت

  )139و  138 هاي هصفحنواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 180

بهترين شكل براي يك كشور، شكل فشرده است كه در آن پايتخت در مركز 
ك توان از مركز ي ـ ترين زمان مي در چنين وضعيتي، در كم قرار گرفته است.

ايـن   سرزمين به تمام نقاط آن دسترسي پيدا كرد. قابليت دفـاعي كشـور در  
  شكل زياد است.

  )150صفحة نواحي سياسي، )، 2(جغرافيا (  

 )2جغرافيا (
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 (فاطمه صفري)     »3«گزينة  - 181

دانش علمي نادرست است و مربوط به دانـش   دربارة» 3«قسمت دوم گزينة 
ماعي يعنـي جامعـه و فرهنگـي كـه در آن زنـدگي      عمومي است. جهان اجت

كنيم، دانش لازم براي زندگي يا همان دانش عمومي را در اختيار ما قرار  مي
  دهد. مي

  )6تا  3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 182

ا رويكرد اول، اين ادعا را كه دانـش علمـي، راه كشـف    اين ديدگاه در تقابل ب
كنـد و همـة    دانش حاصل از زندگي است انكار مـي   واقعيت و دانش عمومي،

ها كشف و بازخواني واقعيت  داند. دانش ها را دانش حاصل از زندگي مي دانش
ها براي سـامان دادن بـه    نيستند، بلكه خلق و بازسازي آن هستند كه انسان

  كنند. د توليد ميزندگي خو
داند و به عكس  اعتبار مي برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي

دانـد.   دانش عمومي را پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي
مـرز دانـش علمـي و دانـش عمـومي       هـاي ايـن ديـدگاه،   در برخي از نحلـه 

  پاشد. ميفرو
  )8صفحة )، ذخيرة دانشي، 3شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (الهام رضايي)     »3«گزينة  - 183

شناسي و علـم شـناخت سـاختار     يكي از انواع جامعه»: شناسي كلان جامعه«
  گيرد. اجتماعي است كه خود، زيرمجموعة علوم اجتماعي قرار مي

 موضوع فلسـفه، اصـل وجـود اسـت و قـوانين كلـي موجـودات را       »: فلسفه«
  كند.شناسايي مي

يكي از فوايد علوم اجتماعي توانايي داوري دربارة هنجارها »: علوم اجتماعي«
 هاي اجتماعي است. و ارزش

  )16و  13، 12 هاي )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( عه(جام  

 ------------------------------------------  

 (الهام رضايي)     »1«گزينة  - 184
  ست:هاي نادر بررسي عبارت

هاي آن، موضوع علـوم اجتمـاعي اسـت، نـه      مطالعة جهان اجتماعي و پديده
  علوم انساني.

هاي طبيعي، هدف علـوم طبيعـي اسـت، نـه علـوم       غلبة انسان بر محدوديت
 اجتماعي.

  )15و  13هاي )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 185

  شناسي تبييني الف) موضوع جامعه
  نظمي ب) شناسايي نظم در كنار بي

  ج) هماهنگي قواعد اقتصادي و قواعد سياسي و قواعد زندگي خانوادگي
 بر انسان  انگاري طبيعت و جامعه د) پيامد يكسان

  )29و  27، 23، 21، 20هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 186

  حفظ نظام اجتماعي در بلندمدت ←تغيير در خود و محيط نظام اجتماعي 
  زدايي آشنايي ←عبور از دانش عملي و عمومي

 ←كننـده  افزايش حجم قواعد و قوانين نظارتي، نيروهـا و ابزارهـاي كنتـرل   
 برقراري نظم اجتماعي براساس مناسبات بيروني

  )28و  24، 20هاي   ي، صفحه)، نظم اجتماع3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 187

شناسان تبييني معتقدند كه همة جوامع، مسير يكسـاني را بـه سـوي     جامعه
شـوند   ه جوامع پيچيده تبـديل مـي  كنند و از جوامع ساده بپيشرفت طي مي

هـاي   تواننـد جوامـع و تـاريخ    هـا مـي   حالي كه واقعيت اين است كه انساندر
 گوناگوني را پديد آورند.

  )30و  29، 26هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »1«گزينة  - 188

هاي افـراد   ساختارهاي اجتماعي هر چقدر باسابقه و جاافتاده باشند، با كنش
 ها را تغيير دهند. توانند آن ها مي وجود آمده و برقرارند و انسانبه

  )38و  37تا  33هاي   )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »2«گزينة  - 189

از منظـر  همراهي همدلانه به معناي نگاه كردن به مسائل جوانان و نوجوانان 
 ييد آنان نيست.أخودشان است و به معناي ت

  )39تا  37هاي   )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة  - 190

اي هـا و نيازه ـ  سلطة نظمي كه گويا هـدفي جـدا از انسـان    ←قفس آهنين
  ها دارد.واقعي آن

انسان با وجود آزادي و قدرت، تحت كنترل قـرار گيـرد و بـا وجـود سـرگرم      
  فضاي مجازي ←شدن، سطحي شود

  شود. فعاليت معناداري كه با توجه به ديگري انجام مي ←كنش اجتماعي
اي و اينترنت صرفاً به عوامل قابل مشـاهده   ههاي رايان گرايش افراطي به بازي

 افول معاني ←بستگي ندارد

  )39تا  36هاي   )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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 (كتاب آبي)     »3«گزينة  - 191

و  كننـد  ها بـا هـم زنـدگي مـي     نادرست است. انسان »3« ةقسمت دوم گزين
تـك  مجبور نيستند خودشان به تنهـايي و جداگانـه، دانـش لازم بـراي تـك     

هايشان را توليد كنند. جهـان اجتمـاعي، دانـش عمـومي را در اختيـار       كنش
  دهد.  ها قرار مي انسان

  )7و  6، 4هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 192

  كند. وحياني را علم محسوب نمي و جهان متجدد، علوم عقلاني
دسـت   دانش علمي با تأمل و انديشه در دانش عمومي (آگاهي مشـترك) بـه  

  آيد. مي
  ما اغلب از اهميت و نقش دانش عمومي غافليم. 

  )7و  6، 4هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »3«گزينة  - 193

بيني  ، پيش ها هاي اجتماعي و تنوع آن به سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش -
  تر از علوم طبيعي است.  در علوم اجتماعي پيچيده

هـا،   علـوم طبيعـي و فنـاوري حاصـل از آن     ةعلوم اجتماعي با داوري دربار -
دهنـد و بـه    ها آگاهي مـي  هاي فناوري به انسان ها و محدوديت دربارة فرصت

كنند از طبيعت و علوم طبيعي به شيوة صـحيح اسـتفاده    ها كمك مي انسان
رو علوم اجتماعي نسبت بـه علـوم طبيعـي از اهميـت بيشـتري       كنند. از اين
  برخوردارند. 

  )13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 194

هـاي   كند، زيرا فعاليـت  هاي غيرارادي بحث نمي علوم انساني دربارة فعاليت -
  غيرارادي كنش انساني نيستند. 

هـا در نظـر    هاي طبيعي مستقل از معاني و اهدافي هستند كه انسان پديده -
  گيرند.  مي

  )15و  11اي ه )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 195

 اجتماعي نظام: اول عبارت

 اجتماعي ساختار: دوم عبارت

 تغييرهم هايپديده: سوم عبارت

  )25تا  23هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 196
  تشريح مورد نادرست: 

گونـه كـه بـر     انگاري طبيعت و جامعه، تسلط انسان بر جامعه را همان يكسان
دنبـال نخواهـد داشـت و انسـان را بـه پـيچ و        طبيعت تسلط يافته است، بـه 

  دهد. هاي نظم اجتماعي تقليل مي مهره
  )29و  28، 26 ،25 ،22 هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)     »3«گزينة  - 197

  هاي اجتماعي  بيني و كنترل پديده پيش ←هدف (الف) 
  هاي طبيعي هستند.  هاي اجتماعي همانند پديده پديده ←موضوع (ب) 

  حس و تجربه (نگاه از بيرون)  ←روش (ج) 
  )27و  26هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 198

جا كـه عضـوي از جامعـه هسـتيم، تـوان       عنوان افراد انساني، از آن همة ما به
  هاي خود داريم.  واسطة كنش حفظ وضع موجود يا تغيير آن را به

  )35و  34هاي )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 199

مشكلات و مسـائل اجتمـاعي، بيـرون از دايـرة نفـوذ و تـأثير مـا نيسـتند و         
گونه نيست كه فقط افراد خاصي، مثل مسئولان و مديران بتوانند بـر آن   اين

  تأثير بگذارند.
تأكيد بيش از اندازه بر نظـم اجتمـاعي بـه حـذف اراده و خلاقيـت، ارزش و      

  انجامد. لاق و آگاهي و معنا در زندگي اجتماعي مياخ
كـنش   ويژگي ترينمهم را معناداري و آگاهي اجتماعي، كنش پردازاننظريه

 معنـا،  و آگـاهي  بـر  تأكيـد  با را انسان اجتماعي زندگي و دانندمي اجتماعي
 و اراده يعنـي  كـنش،  ديگر هايويژگي شناسان،جامعه اين .كنندمي مطالعه
. بيننـد مـي  آن تـابع  و آگاهي از را برخاسته هاآن ولي دانندمي مهم را ارزش
 بـه  آوردن روي و تبيينـي  شناسـي جامعـه  از عبـور  براي را مسير نگاه همين
  ساخت. هموار تفسيري شناسيجامعه

  )40و  35هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 200

  پيامدهاي ناديده گرفتن كنش اجتماعي: 
 ويژگي انكارشدة كنش پيامد 

 ارادي بودن كنش  زدايي خلاقيت

 دار بودن هدف زدايي  ارزش

 آگاهانه و معنادار بودن كنش  معنازدايي

  
  )39تا  37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

»آشنا«هاي  سؤال –) 3شناسي (جامعه
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 (عليرضا حيدري)     »4«گزينة  - 201

جهـان اسـلام، از    اين زبان به دليل مشاركت فعال ايرانيان در حيـات فكـري  
وم د زبـان  عنـوان  بـه  و رفت فراتر ايراني اقوام مشترك سياسي زبان ةمحدود
  .هاي گوركاني و عثماني را درنورديد اسلام، مرزهاي امپراتوري جهان

فراتر رفتن زبان « ←»يات فكري جهان اسلاممشاركت فعال ايرانيان در ح«
  »زبان سياسي مشترك اقوام ايراني ةفارسي از محدود

نظيري انجام ... خدمات بي مولوي، سعدي، حافظ وچون  شاعراني و حكيمان
  اسلام شد.  دادند كه موجب گسترش زبان فارسي در جهان

گسترش زبان «←»ولوي، سعدي و حافظنظير شاعراني چون مخدمات بي«
  »فارسي در جهان اسلام

ايرانيان مسلمان معارف و هنرهايي توليد كردند كـه سـاير مسـلمانان بـراي     
  . نيازمند آموختن زبان فارسي بودند ها، دستيابي به آن

نيازمنـدي سـاير   « ←»توليد معارف و هنرهايي توسط ايرانيـان مسـلمان  «
  »مسلمانان به آموختن زبان فارسي

 )104)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)     »1«گزينة  - 202

هويت فرهنگي جوامـع اسـلامي، توحيـدي يـا حتـي       ،در ديدگاه مستشرقان
است و به ابعاد تاريخي و جغرافيـايي   بلكه سكولار و دنيوي اساطيري نيست،
 گرايانـه و ناسيوناليسـتي،   قالب عناوين قوم شود. اين هويت در آن محدود مي

عـرب و فـارس تقسـيم     امت و ملت اسلامي را به اقوام مختلف نظيـر تـرك،  
  .كند مي

بنابراين هويت فرهنگي جوامع اسلامي در ديدگاه مستشـرقان چنـد ويژگـي    
 -3محـدود بـه ابعـاد تـاريخي و جغرافيـايي       -2نيـوي  سكولار و د -1دارد: 
  گرايانه و ناسيوناليستي قوم
 و فعـال  مسـتقل،  هـويتي  كه خود اسلامي هويت به بازگشت با عة ايرانجام

  .ددرآم اسلامي بيداري دةصورت قلب تپن بهاست،  اثرگذار
هاي جديدي را به روي انديشمندان جهان غرب نيز حيات معنوي اسلام، افق

پردازان غربي را كه طي قـرن بيسـتم، سكولاريسـم و     نظريه ترده است وگس
دانسـتند، بـه تأمـل و     حتمي بشريت مي دنيوي شدن را سرنوشت مشترك و

  .بازبيني نظريات پيشين خود فراخوانده است
 )108و  105هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)     »4« گزينة - 203

هـايي از   هـا، بخـش   قدرت سياسي و نظامي غرب در نخستين روياروييالف) 
را به خودباختگي فرهنگي دچار ساخت و ايـن امـر سـبب     ذهنيت مسلمانان

نگاران غربي از هويت جهان اسلام القا تاريخ شناسان وشد، تصويري كه شرق
  .دكن پيدا رواج عة ايران،جام دركردند، در بين جوامع اسلامي و از جمله  مي

توجه كنيد. در زير تصوير بـه   كتاب درسي 107ب) به اين تصوير در صفحة 
موضوع تبلور تحولات هويتي در شعارهاي انقلابي اشاره شده است. بنـابراين  

  ترين موضوع به اين عكس است.موضوع تحولات هويتي، نزديك
 فرهنـگ  بـه  تقليـدي  رويكـرد  نقد در بعد، به هة سيمتفكران ايراني از دج) 
شد، آثاري بـا عنـاويني    كه از اين طريق ساخته مي ذبيكا هاي هويت و غرب

  .پديد آوردند زدگي و بازگشت به خويشتن، نظير غرب
 )107تا  105هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (الهام رضايي)     »2«گزينة  - 204

كننـد   اساس آراء خـود حكومـت مـي    در حكومت دموكراسي، مردم بر»: ارسطو«
گيرنـد   كه بر مبناي ميل و خواست خود تصـميم مـي  را ). اقليتي 1ة (تأييد گزين

هاي  اساس خواسته ). حكومت اكثريت مردم بر2 ةناميد (تأييد گزين اليگارشي مي
ي كـه فضـيلت و   ). حكومـت فـرد  3 ةناميـد (رد گزين ـ  نفساني را دموكراسي مي

 ).4 ةناميد (تأييد گزين داند، مونارشي مي حقيقت را ملاك حكومت مي

علم اجتماعي است و آن را علـم مـدني   ة شناسي زيرمجموع جامعه»: فارابي«
مـداري يـا    اساس دو مـلاك ديـن   هاي سياسي را بر ). نظام1ة ناميد (رد گزين

سـي دنيامـدار فقـط    ). نظـام سيا 2 ةكرد (تأييـد گزين ـ  دنيامداري تقسيم مي
). 3 ةد (تأييـد گزين ـ ه ـد هاي دنيوي را مورد توجه قرار مـي  ها و آرمان ارزش
داند كـه براسـاس سـنت و قـانون الهـي شـكل        اي مي فاضله را جامعه ةمدين
  ).4 ةگيرد (رد گزين مي

در اين تركيب به معناي اين است كه » اسلامي«عنوان   »:جمهوري اسلامي«
هاي اجتماعي اسلامي سازمان  بر مبناي عقايد و ارزشفعاليت مردم و نهادها 

). 2 ةسالاري ديني است (تأييد گزين ـ ). همان مردم1 ةكند (رد گزين پيدا مي
در اين تركيب به معناي به رسميت شناختن حضور مؤثر » جمهوري«عنوان 

). نوعي نظام سياسي كـه در جهـان   3 ةمردم در نظام سياسي است (رد گزين
 ).4 ةوجه امت اسلامي قرار گرفته است (تأييد گزيناسلام مورد ت

 )122و  121هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (الهام رضايي)     »2«گزينة  - 205

 صورت رسمي پذيرفته شده باشد.  قدرت مقبولي كه به»: اقتدار«

  شود. اهت حاصل ميتبعيت هم با رضايت و هم با كر  »:تبعيت«
 آيد. بدون پذيرش و توافق ديگران پديد نمي  »:قدرت اجتماعي«

 )118)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (الهام رضايي)     »3«گزينة  - 206

مطـابق قـوانين و احكـام الهـي و     »: قدرت مقبول و مشروع = اقتدار مشروع«
 و رضايتتبعيت با ميل 

  برخلاف قوانين و احكام الهي و تبعيت با اكراه»: قدرت نامقبول و نامشروع«
  آيد. بدون پذيرش و موافقت ديگران پديد نمي»: قدرت اجتماعي«

 )119و  118هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1(شناسي جامعه
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 (الهام رضايي)     »1«گزينة  - 207

خداونـد، مطـابق   تشريعي  ةموافق حكم و قانون و اراد»: مشروعيت حقيقي«
 نظام عقيدتي و ارزشي خاص و مبتني بر حق

  هاي ساختگي بشر مبتني بر ايدئولوژي»: مشروعيت دروغين«
  ها جلب تبعيت آن»: ديگري ةتنها راه تأثيرگذاري بر اراد«
  شود. ها اعمال مي  كساني كه قدرت بر آن ةخواست و اراد»: مدار مقبوليت«

 )119و  118هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 208

ـ هدف اسلام، تأسيس جهان اجتماعي توحيدي و گسترش آن است. لازمة تحقق اين 
اـ افـزايش     هدف، داشتن جمعيت مناسب است. بنابراين اگر اولاً فرهنگ و معاني كـه ب

اـي ايـن    يابد، فرهنگ حق  جمعيت، بسط مي باشد، نه فرهنگ باطل؛ ثانياً افـراد و اعض
فرهنگ نيز حاملان و عاملان معاني حق باشند، افزايش جمعيت ضروري است. فقـدان  

  هر كدام از اين شرايط، مانع تحقق جهان اجتماعي توحيدي است.
كند، باعـث   ـ چنين اقتصادي از آن جهت كه درآمد هنگفت و بدون زحمتي ايجاد مي

كه مستقيم و غيرمستقيم وابسـته   شود اي مي لي ضعيف و شكنندهتوليد مگيري  شكل
كوشد رفاه اقتصادي را به مدد نفـت   آيد كه مي وجود مي به نفت است و دولت بزرگي به

  و نه رواج كسب و كار افزايش دهد.
  ـ اولين شرط بقاي هر جامعه، جمعيت آن است.

 )132و  128، 125هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »3«گزينة  - 209
  تشريح موارد نادرست:

شناسند ولـي بـه    هاي حق را مي اي كه اعضاي آن عقايد و ارزش به جامعه -
  گويند. آن پايبند نيستند، جامعة فاسق مي

انه و دقيـق  ها استفاده از علوم تجربي بـراي سـاماندهي حسـابگر    وسيلة آن -
  هاي اقتصادي، براي تضمين حداكثر سود است. مؤلفه

ورود استعمار و نابودي هويت سياسي، اجتماعي و فرهنگـي   ةاقتصاد، روزن -
 جوامع است.

 )133و  128، 127هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 210

ها و تأمين جمعيت، از كاركردهـاي مهـم نهـاد     ندآوري، نياز فطري انسانفرز
  خانواده است.

  كاهش جمعيت، شاخص و نشانة جهان اجتماعي متجدد است.
  كشي در جهان، نشانگر ابعاد هويتي جمعيت است. پديدة نسل

 يابي افراد و جوامع غربي است. داري، عامل اصلي هويت سرمايه

 )133و  130، 129هاي  ويت، صفحه)، ه1شناسي ( (جامعه  

  
  

 (مجيد پيرحسينلو)  »3«گزينة  - 211

تواند از نظر مادي داراي اجـزاي متعـدد و كثيـر باشـد؛      يك پديدة مادي مي
مثلاً آب از نظر علم شيمي تركيبي از دو عنصر اكسـيژن و هيـدروژن اسـت.    

دارد به اين كـه همـين آب (و هـر    كند و اصولاً ربطي ن اين مطلب اثبات نمي
پديدة مادي ديگر) به لحاظ فلسفي يك موجود واحد باشد. از اين امر واحد، 

  آورد.  ذهن ما دو مفهوم وجود و ماهيت را به دست مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اي  توان قضيه را در قالب قضيه در حمل وجود بر هر ماهيتي مي»: 1«گزينة 
» زمين موجود اسـت.  ةكرة زمين وجود دارد. = كر«لاً دو جزئي بيان كرد. مث

  »كرة زمين هست.«توان به اين صورت بيان كرد:  را مي
حـاد مفهـومي   اگر وجود و ماهيت هر دو يـك مفهـوم بودنـد (اتّ   »: 2«گزينة 

اي وجود را از ماهيت سلب كرد (عدم امكان  شد در هيچ قضيه داشتند)، نمي
  ».اي موجود نيست ژله كوه«شد گفت:  سلب). مثلاً نمي

حكم به واقعيت داشتن (موجـود بـودن) يـك مصـداق خـارجي      »: 4«گزينة 
يعني اين كه بگوييم فلان چيز هست (موجود است)، بـه ايـن معناسـت كـه     

واكسن كرونا «محمول قضيه، وجود باشد و موضوع قضيه، يك ماهيت. مثلاً: 
  . در اين صورت موضوع و محمول يكي نيستند» موجود است.

  )5تا  2هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »1«گزينة  - 212

، بخشي از ذات موضـوع بـر خـودش حمـل شـده اسـت       »1«تنها در گزينة 
هـا،   بنابراين يك حمل اولي ذاتي است و نيازمند به دليل نيست. ساير گزينه

عي است و نيازمند دليل است. دقت كنيد در مـورد خداونـد   حمل شايع صنا
رسـان درج نيسـت، بلكـه در     متعال هم در خود مفهوم موضوع، مفهوم روزي

  رسان است. شود كه خداوند روزي مباحث ديني اثبات مي
  )5ة ح)، هستي و چيستي، صف2(فلسفة (    

 ------------------------------------------  

 ميا طهماسبي)(كي  »2«گزينة  - 213

هـا را   اموري كه علل مشخص و قطعي ندارند تـا طـرف سـلب يـا ايجـاب آن     
الوجـود هسـتند؛    توانند باشند يا نباشند ممكـن  ضروري كند يا به عبارتي مي

  مانند رخ دادن جنگ در آينده يا درياي جيوه.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  آيد. لازم مي بالذات محال الوجود از فرض عدم وجود واجب»: 1«گزينة 
تقسيم رابطة بين موضوع و محمول به وجوب، امكـان و امتنـاع   »: 3«گزينة 

  تقسيم به حصر عقلي است؛ يعني فرض چهارمي عقلاً قابل تصور نيست.
وجود ضروري نيست؛ امـا   »الباري شريك«براي امر ممتنع مانند »: 4«گزينة 

  عدم وجود ضرورت دارد.
  )12تا  9هاي  فحه)، جهان ممكنات، ص2(فلسفة (   
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 (كيميا طهماسبي)  »4«گزينة  - 214
برده براي اينكه بدانيم چه چيـزي علـت    طبق نظر هر سه گروه از فلاسفة نام

چه چيزي است و چه چيزي معلول چه چيزي؟ يـا بـه عبـارتي بـراي پيـدا      
كردن مصاديق علت و معلول در عالم طبيعـت، نيازمنـد اسـتفاده از حـس و     

  تجربه هستيم.
  ها: ر گزينهتشريح ساي

گرايـان اسـت؛    اين عبارت مورد اعتقاد فلاسفة مسلمان و تجربـه »: 1«گزينة 
البته اين دو گروه دربارة منشأ كسب معلومات اوليه با يكديگر اخـتلاف نظـر   

  دارند.
  اين عبارت مورد اعتقاد فلاسفة مسلمان است.»: 2«گزينة 
خلاف نظر رت و بردكااين عبارت مورد اعتقاد فلاسفة مسلمان و »: 3«گزينة 
  گرايان است. تجربه

  )17و  16هاي  ي و معلولي، صفحه)، جهان عل2ّ(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »3«گزينة  - 215
طبق متن داده شده، اين داوطلب اولاً به سنخيت ميان علـت و معلـول معتقـد    

 آورد و هـر  علول خاص خودش را پديـد مـي  هر علتي، ماست كه بر مبناي آن، 
. در نتيجـه معتقـد اسـت    آيـد  شود و پديد مـي  معلولي از علتّ خاصي صادر مي

دلخواهش (معلول) بايد علت خاص آن (تمرين و آمـادگي  ة براي قبولي در رشت
  . در كنكور) محقق شود و نه امور غيرمرتبط، مانند گردش در اينترنت و ...

اگر علت بـا تمـام   ي و معلولي است كه بر اساس آن، جوب علّو ثانياً معتقد به و
كه تحقق معلول نيز ضروري و  شود حاصل مي حقيقت خود تحقق يافت، يقين

بنابراين بـا تحقـق همـة شـرايط      .كند و وجود آن، وجوب پيدا مياست حتمي 
  مربوط به آمادگي كنكور، انتظار قبولي در رشتة دلخواهش را دارد.

  )20تا  18هاي  ي و معلولي، صفحهجهان علّ )،2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »1«گزينة  - 216
بـه غايتمنـد بـودن جهـان هسـتي و       »4و  3 ،2«هاي  نهيگزآيات مطرح در 

  ها اشاره دارد و رد معناي سوم اتفاق هستند. هدفمند بودن آفرينش پديده
  )26و  25هاي  تصوير از جهان؟، صفحه )، كدام2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »1«گزينة  - 217
 كـه  اسـت  نظر اين ال از داستايوفسكي است و تأييدكنندةؤعبارت صورت س

 اگـر  اسـت. يعنـي   پـذير  امكان خدا وجود قبول با فضيلت با و معنادار زندگي
 انجـام  كاري هر تواند مي و منطقاً عقلاً باشد، نداشته قبول را خدا واقعاً كسي
  .بد چه و خوب چه دهد،
 بـدون  خواهـد  مـي  كه است ديدگاهي آن با مخالف داستايوفسكي جملة اين

 اين» مجاز«كلمة  از او مقصود. نمايد را توجيه معنادار زندگي خداوند، قبول
 شـود،  مـي  سـخت  بسيار پذيري انسان مسئوليت نباشد، خداوند اگر كه است

تعيـين   براي معياري رود و مي دست از اميال كردن محدود و اخلاقي كنترل
  .بود نخواهد دست در ها ارزش و بد و خوب

  )38قسمت اول، صفحة  -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

 (كيميا طهماسبي)  »2«گزينة  - 218

كند تـا   يم اديعالم  نيا ياياش ةننديآفر و» صانع« از خدا به عنوانافلاطون 
  .رديگ يعاقل سرچشمه م ينظم جهان از وجود كه دينما يادآوريها  به انسان

 ر،ياما مثال خ ؛خلق جهان ةهمان خداست، اما در مرتب ،)ورژيدمنكته: صانع (
  فقط اشاره به ذات خداوند دارد.

  )32قسمت اول، صفحة  -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

-------------------------------- ----------  

 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 219

گيـرد   اشاره به استدلال كانت دارد كه در آن نتيجـه مـي  » 3«عبارت گزينة 
 گاه تكيه و او پذيري مسئوليت و انسان ارادة پشتوانة اختيار و خداوند، قبول«

كانت از راه اسـتدلال عقلـي بـه بحـث     ». .وي است قبول مورد اخلاقيِ اصول
  رداخته است.اعتقاد به خدا پ

ها اشاره به رابطة معنادار زندگي و اعتقاد به خدا دارند و به نوعي  ساير گزينه
 و خير مبدأ كه خدايي به اعتقاد بدون زندگي بيانگر اين نكته هستند كه كه

 خواهد اي آزاردهنده پوچي و معنايي خلأ باشد، دچار انسان بر ناظر و زيبايي
  شد.

  )39تا  36هاي  قسمت اول، صفحه -ه )، خدا در فلسف2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)  »4«گزينة  - 220

تجربـه   از برهان نظم است كـه  ،ياله لسوفانيبرهان ف نيتر مهم ومير هظاز ن
 ـ  كي ـاثبـات   ييتوانـا  زي ـبرهان ن نياما ا ،گرفته شده و  يو ابـد  يوجـود ازل

 يناظم و خـالق  كيتواند ثابت كند كه  يم برهان فقط نيرا ندارد. ا ينامتناه
 نـاظمِ خـالق همـان    ني ـكنـد كـه ا   يكند. اما ثابت نم يجهان را اداره م نيا

 دارد. يو ابد يازل يو وجود ستيبه علت ن ازمندياست كه ن يخداوند

  )35قسمت اول، صفحة  -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

--------------------------------- ---------  

  
 )99(كنكور سراسري   »1«گزينة  - 221

در حمل وجود بر ماهيت رابطة وجوبي برقرار نيست. بلكـه آن چيـز ممكـن    
است باشد يا نباشد. پس اگر وجود و ماهيت يكي بودنـد تصـور هـر ماهيـت     
براي موجود شدنش كافي بود. اين بدين معني است كه وجـود يـافتن هـيچ    

اهيتي ديگر به دليل نياز نداشت؛ زيرا تصورش بـراي وجـود داشـتن كـافي     م
توان ماهياتي را تصور كـرد كـه وجـود ندارنـد دليلـي بـر       بود. پس اينكه مي

 مغايرت وجود و ماهيت است.

  )5)، هستي و چيستي، صفحة 2(فلسفة (   
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 )99(كنكور خارج از كشور   »3«گزينة  - 222

ه واجب است، ولي اين وجوب از ناحيـة  الوجود بالغير يعني موجودي ك واجب
تـوان   ذات خودش نيست، بلكه از سوي علتش ضروري شده است. پـس مـي  

  گفت ضرورت وجود او از ناحية ديگري است.
  )12و  11هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 223

شود؛ نه قبل از وجود آن دو  ود وجود دو طرف برقرار ميدر روابطي كه در خ
يا بعد از آن، هستي و وجود يافتن طرف دوم رابطه (معلول) وابسته به طرف 

  اول (علت) است؛ بنابراين تنها نقش معلول، هستي يافتن است.
  )14ي و معلولي، صفحة )، جهان عل2ّ(فلسفة (   

-------------------------------------- ----  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 224

و  ات حـس ي ـاست كه تنها راه شناخت واقع دهيهم عق انيگرا با تجربههيوم  
 موضـوع  كي ـعلـت و معلـول    اني ـم يضرور ةرابط ديگو يتجربه است، اما م

و تجربـه بـه دسـت     يحس ـ ةمشاهد قيتوان از طر يو آن را نم ستين يحس
حـس فقـط    دي ـگو يم او كرد. دايآن پ يبرا گريد يراه تجرب كي ديبا آورد و

را به ما نشان دهـد؛   ليقب نياز ا يها و امور ها و شكل رنگ و اجسام تواند يم
 امـا  شود يروشن م نيبه آسمان، زم ديبا آمدن خورش ند كهيب يمثلاً چشم م

 نيباشـد، چن ـ  نيزم يو روشن ديطلوع خورش انيم يضرور ةرابط كي نكهيا
  .ستين با حس قابل مشاهده يزيچ

  )17و  16هاي  ي و معلولي، صفحه)، جهان عل2ّ(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 225

ة معلـولي     اصل وجوب عليّ و معلولي بيانگر اين نكته است كه اگر علـّت تامـ
  حاضر باشد، محال است كه آن معلول موجود نشود. 

  )25و  24هاي  هان؟، صفحه)، كدام تصوير از ج2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 )99(كنكور سراسري   »2«گزينة  - 226

دانند و معتقدند كه شانس  برخي شانس را عامل موفقيت يا عدم موفقيت مي
تر است. اين يعني در نگاه آنان،  برخي از افراد بيشتر و شانس بعضي ديگر كم

عليت است كه بر روند امور يـك شـخص تـأثير     شانس عاملي خارج از قانون
 گذارد. مي

نشده. به طـور  بينيدادن حوادث پيشمعناي چهارم اتفاق عبارت است از رخ
كند و دوست خود را هم مثال، شخصي براي خريد به فروشگاهي مراجعه مي

بيند، بدون اينكه قبلاً از آمدن دوستش خبر داشته باشـد  در آن فروشگاه مي
بيني كرده باشد. اين معناي اتفاق چيزي خارج از رابطة عليـت  پيش و آن را

  است و با آن و نتايجش منافاتي ندارد.
  )26تا  22هاي  )، كدام تصوير از جهان؟، صفحه2(فلسفة (   

 )99(كنكور خارج از كشور   »1«گزينة  - 227

من از حقيقتي نامتناهي و دانا و توانا كه خـود مـن و هـر    «گويد:  دكارت مي
توانـد از   ايم، تصوري دارم. اين تصور نمـي  ديگري به وسيلة او خلق شده چيز

چ موجـود متنـاهي   ام. اين تصور از هي خودم باشد؛ زيرا من موجودي متناهي
اوسـت كـه    اين تصور از يـك وجـود نامتنـاهي اسـت؛     ديگر هم نيست. پس

 »تواند چنين ادراكي را به من بدهد. مي

  كند.خدا وجود او را اثبات ميپس دكارت با استفاده از تصور 
  )35و  34هاي  قسمت اول، صفحه -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 228

برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حركـت نـام دارد. او معتقـد    
كـي اسـت كـه خـود آن     است كه وجود حركت در عـالم نيازمنـد يـك محرّ   

محركّ، حركت نداشته باشد، زيرا اگر آن نيز حركت داشـته باشـد، نيازمنـد    
ك يك محرك ديگر است و آن محركّ دوم نيز به همين ترتيب نيازمند محرّ

نهايت جلو خواهد رفت و چنين تسلسلي عقلاً ها تا بياست و سلسلة محركّ
  محال است.

  )34مت اول، صفحة قس -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 229

هاي عقلي و فلسفي در اروپـا بـراي    از ديدگاه كاتينگهام سير نزولي استدلال
اثبات وجود خدا باعث شد برخي فيلسـوفان اروپـايي، خـدا را عامـل اصـليِ      

  معنابخشي به زندگي معرفي كنند.
  )39قسمت اول، صفحة  -، خدا در فلسفه )2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 )99(كنكور سراسري   »4«گزينة  - 230

تواند از او يا هر موجود متنـاهي   گويد تصور حقيقت نامتناهي نمي دكارت مي
 ديگري باشد.

  )37تا  34هاي  قسمت اول، صفحه -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

---------- --------------------------------  

  
  

 

 نژاد) (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 231

. چرا كه به است يآن احتمال جياست و نتا فيضع ياستدلال يليتمث ياستقرا
ي گـر يرا بر د يكيتوان احكام  ينم يدو امر جزئ انيم يصرف مشابهت ظاهر

  داد. يتسرّ
  )43صفحة ، ييلال استقرااقسام استد (منطق،   

 منطق 
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 (مجيد پيرحسينلو)   »4«گزينة  - 232
در اينجا خواستگار از صرف مشابهت ماه تولـد خـودش بـا دختـري كـه بـه       

هـاي شخصـيتي    اش رفته است، نتيجه گرفته كه در ساير جنبـه  خواستگاري
هم با يكديگر مشابهت دارند و زندگي خوبي خواهند داشت. در اينجا با يـك  

صرف مشـابهت ظـاهري ميـان دو امـر جزئـي       ايم؛ زيرا به اجهتمثيل ناروا مو
  .ي دادتوان احكام يكي را بر ديگري تسرّ نمي

  )43صفحة ، يياقسام استدلال استقرا (منطق،   
 ------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي   »2«گزينة  - 233
عة آماري) بيشتر باشـد  ها (نه جام در استقراي تعميمي هر چقدر تعداد نمونه

  تر خواهد بود. استقرا قوي
  )47صفحة ، يياقسام استدلال استقرا (منطق،   

 ------------------------------------------  
 (كيميا طهماسبي)   »3«گزينة  - 234

 استقراي تعميمي است كه در آن بـا   بيانگر استدلال» سير از جزئي به كلي«
  آيد. مي دست به كلي حكمي جزئي، مورد چند مشاهدة
  همه از اين نوع هستند.» 4و  2، 1«هاي  هاي مذكور در گزينه استدلال

  استقراي تمثيلي است.» 3«استدلال مطرح در گزينة 
  )45و  43هاي  صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

 ------------------------------------------  
 (مجيد پيرحسينلو)   »3«گزينة  - 235

ها، مغالطة تمثيل ناروا به كار رفته است. دو راه براي مقابلـه   گزينه در تمامي
توجـه بـه وجـوه اخـتلاف       -1با تمثيل ناروا در كتاب درسي ذكر شده است: 

براي مقابله با تمثيـل  » 3«يافتن استدلال تمثيلي مخالف. تنها در گزينة  -2
هـا، وجـوه    نهناروا، يك استدلال تمثيلي مخالف ذكر شده است. در ساير گزي

  اختلاف بيان شده است.
  )44صفحة ، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

 ------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي   »1«گزينة  - 236

در استدلال فوق از بين احتمالات مختلف دليل خلوت بـودن جـاده شـرايط    
ست. بايـد دقـت كنـيم    كرونايي ذكر شده است پس استنتاج بهترين تبيين ا

استنتاج بهترين تبيين است و اگر دليل ذكـر   شود حتماً هرگاه دليل ذكر مي
  نشود استقراي تعميمي خواهد بود.

  )49و  48هاي  صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   
 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)   »2«گزينة  - 237
شود؛  جملة انشايي محسوب مي» مبين خاكستر سردم.بدين خواري «عبارت 

جملات انشايي فاقد قابليت صدق و كذب هسـتند و خبـري از عـالم خـارج     
  دهند. نمي

يـك جملـة خبـري بامعنـا     » شناسم خوب. جان را مي من اين آزرده«عبارت 
شود؛ بنابراين امكان صدق و كذب دارد و عنـاوين   است و قضيه محسوب مي

  در آن مطرح است.» و نسبتموضوع، محمول «
  )56و  55هاي  صفحه، قضية حملي (منطق،   

 نژاد) (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 238

  يك قضيه است.» 4«فقط گزينة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  يك جملة شرطي است نه قضية شرطي»: 1«گزينة 
  شود. اي حرف ندا است، خبري نيست و قضيه هم محسوب نمي»: 2«گزينة 
  الي قضيه نيستند.ؤالي است؛ جملات سؤملة سج»: 3«گزينة 

  )55صفحة ، قضية حملي (منطق،  
 ------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي   »1«گزينة  - 239

» كميـت «به شخصيه و محصوره، به لحـاظ  » موضوع«قضية حملي به لحاظ 
قسـيم اسـت؛   به سالبه و موجبه قابل ت» كيفيت«به جزئي و كلي و به لحاظ 

  اما به لحاظ محمول قابل تقسيم نيست.
  )58و  57هاي  صفحه، قضية حملي (منطق،  

 ------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي   »2«گزينة  - 240

 محصوره هيموضوع قابل حمل باشد قض قيچنانچه محمول به تك تك مصاد
 حمل شود، قضيه شخصـيه و چنانچه محمول به كل مجموعه و خود موضوع 

  .خواهد بود
ده است، پس قضيه شخصيه محمول به كل مجموعه حمل ش »2«در گزينة 

  است.
اي كه سور داشته باشد الزامـاً محصـوره نيسـت. قضـيه بايـد       نكته: هر قضيه

  سور زائد است.» 2« نةيگزسورپذير باشد تا محصوره محسوب شود. در 
  )58صفحة ، قضية حملي (منطق،  

------ ------------------------------------  

  
  

  

  

  

 (الهه فاضلي)   »4«گزينة  - 241

مردم  انيم (نه دانش) لتياخلاق و فض ان،يسوفسطائ يها شهياند ريتحت تأث
. در بودند از مردم به دنبال حق جلوه دادن باطل ياريرنگ شده بود و بس كم
 يطلب حق گرفت و يفاصله م لتيو فض قتيقآتن از ح ةجامع يطيشرا نيچن

  .شد يرنگ م كم ماهرانه يجدل و سخنور يةدر سا
  )37)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 1(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)   »2«گزينة  - 242

كـنم   يدستان و هم با توانگران همنشيني م من هم با تهي«گفت:  سقراط مي
تـوان گفـت    تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند. در نتيجه مـي 

  »يك از اين دو طيف نداشته است. ترجيح خاصي براي ارتباط با هيچ
  هاي ديگر: تشريح گزينه

درست است كه سقراط به مبارزه با سوفسطائيان پرداخـت، امـا   »: 1«گزينة 
  در عمر خود هيچ كتابي ننوشت. 

 يازدهم  فلسفة
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گفـت   يبا مـردم سـخن م ـ   يزندگ اساسي مسائل ةسقراط دربار: »3«گزينة 
اسـت   يرسـالت  ني ـگفت ا يمردم از او درخواست كنند. سقراط م نكهيا بدون

  من نهاده است. ةعهد اها بريو در رؤ يبيغ يكه خداوند با نداها
سقراط، روش بحث ثابتي داشت كه بـه روش سـقراطي شـهرت    »: 4«گزينة 
  يافت.

  )38و  37هاي  دگي بر اساس انديشه، صفحه)، زن1(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)   »4«گزينة  - 243

 را جهـان  كـه  معتقد بودنـد  مخالفان اصلي سقراط سوفسطائيان بودند. آنان

 و تنهـا سـاخته   نـاميم،  مـي  دانـش  و علم ما كه را آنچه و شناخت توان نمي
اقسـام   كمـك  بـا  نـدارد. آنـان   هـا  واقعيـت  با تطابقي و ماست ذهن پرداختة
   پرداختند. مي خود انديشة نشر به سخنوري فن و جدل و ها مغالطه

  )37)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 1(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)   »4«گزينة  - 244

ورد سؤال قرار دهند. او جهالت را م يزيآموخت كه هر چ يبه مردم م سقراط
 يا چهـره  بـه  رو ني ـاز ا .ديكش ـ يگر را به رخشان م سفسطه افراد قدرتمند و

  شد. ليتبد زيانگبر بحث اريبس
  )38)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 1(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)   »4«گزينة  - 245

اتهامات سقراط بود. اما بقية جمله، سخن سيسرون فيلسوف  انكار خدايان از
او فلسفه را از آسمان به زمين «بزرگ رومي در مورد سقراط است كه گفت: 

روشـن  » آورد و آن را وادار كرد تا به زندگي، اخلاقيات و خير و شر بپـردازد. 
  است كه اين بخش از اتهامات سقراط در دادگاه نيست.

  گر:هاي دي تشريح گزينه

 هـا  انسان به مااز نظر سقراط، راز سروش معبد دلفي اين بود كه »: 1«گزينة 
ياد كـرد، فقـط بـه    » دانا«به عنوان  اواگر از  بنماياند كه تا چه پايه نادانيم و

آدميان، كسي است كه چون سـقراط   اين خاطر بود كه بگويد: داناترين شما
  شويم. خويش آگاه مي. پس از محدودة معرفت داند بداند كه هيچ نمي

را  يتوان علم و قـدرت و عـدالت فـوق بشـر     ينماز نظر سقراط »: 2«گزينة 
  .وجود خداوند را منكر شد يقبول داشت ول

اكنون كه خداوند مرا مأمور كرده تا در «سقراط در دادگاه گفت: »: 3«گزينة 
 بياموزم، آيا پسنديده است كـه  وجوي دانش بكوشم و آن را به ديگران جست

چنـين   بتابم؟ بلـي! اگـر   از ترس مرگ يا هر خطر ديگري از فرمان الهي سر
گناهي از من سر زند، سزاوار اسـت كـه دادگـاهي تشـكيل دهنـد و بگوينـد       

  ».ندارد سقراط به خدا اعتقاد
  )42تا  39هاي  )، زندگي بر اساس انديشه، صفحه1(فلسفة (   

 نژاد) (فرهاد قاسمي   »3«گزينة  - 246

  له اتهامات واردشده بر سقراط در دادگاه نيست.از جم» 3«گزينة 
  )41تا  39هاي  )، زندگي بر اساس انديشه، صفحه1(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)   »1«گزينة  - 247

  دارد:  سقراط بيان مي
د كنم تا از من بپرسـن  يم ينيدستان و هم با توانگران همنش يمن هم با ته«
 ياست كه خداوند بـا نـداها   يرسالت ني... ا سخنان من گوش فرا دهند به و
  .»من نهاده است ةعهد بر اهايو در رؤ يبيغ
ندارم كه شما جوانان و بزرگسالان  يمقصود نيوگذار در شهر جز ا ز گشتا«

 حيجسم و مال و ثروت را بر كمال نفس خـود تـرج   ديكه نبا را متقاعد سازم
  .»ديده

  )38)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 1( (فلسفة   
 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)   »1«گزينة  - 248

 تـا  كرده مأمور مرا خداوند كه اكنون«كند:  سقراط در دفاعيات خود بيان مي
 اسـت  پسنديده آيا ديگران بياموزم، به را آن و بكوشم دانش وجوي جست در
 اگر چنين! بلي بتابم؟ سر الهي فرمان از ديگري خطر هر يا مرگ ترس از كه

 بگوينـد  و دهنـد  تشـكيل  دادگـاهي  كـه  اسـت  سزاوار زند، سر من از گناهي
 امـر  از سـرپيچي  بـر  دليـل  گنـاه  آن ارتكـاب . اعتقـاد نـدارد   خدا به سقراط

  »خداست.
  )42و  41هاي  )، زندگي بر اساس انديشه، صفحه1(فلسفة (   
 ----------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)   »2«گزينة  - 249

داند. باور داشت تنها دانـش او همـين    سقراط معتقد بود كه تقريباً هيچ نمي
  داند دانشي ندارد. است كه مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

وجه با آنچه از دفاعيـات سـقراط در    ها، مضامين ابيات به هيچ در ساير گزينه
  رسي آمده است، ارتباط مستقيمي ندارد. كتاب د
سقراط مدعي نبود كه پيامي مبني بر اين كه در دام دنيا گرفتار »: 1«گزينة 

شده است، دريافت كرده است. پيام سروش دلفي هم چنين مضـموني را بـه   
  رساند. نحو آشكار نمي

سقراط ادعاي آشـكاري نداشـت كـه خـدا را بـه مـردم معرفـي        »: 3«گزينة 
  . كند مي

  سقراط مدعي داشتن مقامات عالي عرفاني و معنوي نبود.»: 4«گزينة 
  )42تا  39هاي  )، زندگي بر اساس انديشه، صفحه1(فلسفة (   

----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)   »4«گزينة  - 250

 يادي ـموجب شـده بـود جوانـان ز    سقراطرفتار متواضعانه و همراه با احترام 
 مجذوبش شوند.

  )36)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 1(فلسفة (   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  31: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 آذر 19آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

 (مهسا عفتي)    »2«گزينة  - 251

توانيم  دهندة اين موضوع است كه انواع حافظه را نمي نشان  مفهوم حافظة كاري

بنـدي نمـاييم، بلكـه ميـزان اسـتفاده از اطلاعـات،        صرفاً براساس زمان تقسـيم 

  در دسترس بودن يا عدم دسترسي به آن اطلاعات است. ةكنند نتعيي

  )95ة صفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  
 ------------------------------------------  

 )محمدعلي فردمنوچهري(    »2«گزينة  - 252

تر  ، بازيابي اطلاعات راحتوجود دارد  الات تستي به علت اين كه گزينهؤدر س

  است.

  )104و  103 هاي هصفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  
 ------------------------------------------  

 (محمدعلي فردمنوچهري)    »4«گزينة  - 253

  تشريح عبارات نادرست:

  .ثانيه است مدت زمان بازيابي اطلاعات از حافظة حسي حدود نيمـ 

محو شـدن مـواد    مدت، كوتاه ةدر حافظاطلاعات ترين دليل فراموشي  مهمـ 

بـا مـوارد    يجايگزيني مواد اطلاعـات دليل گذشت زمان يا  اطلاعاتي حافظه به

  است.جديد 

  مدت حداكثر چند دقيقه است.  كوتاه ةسازي در حافظ مدت ذخيرهـ 

  )97تا  95 هاي هصفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  
 ------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »3«گزينة  - 254

اولين  توانم بگويم، لطفاً اما نمي ،دانم ال را ميؤنوك زباني (من پاسخ س ةپديد

  بازيابي است. ةآن را بگوييد.) به سبب مشكل در مرحل ةكلم

  )94ة صفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  
 ------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »2«گزينة  - 255

  است.عوامل عاطفي  ،الؤسصورت عبارت در  يعامل ايجاد فراموش

ترتيب: عدم رمزگرداني، عوامل عـاطفي،   ها به امل ايجاد فراموشي در گزينهوع

  است. گذشت زمان و تداخل اطلاعات

  )103تا  100 هاي هصفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  

 )حميدرضا توكلي(    »2«گزينة  - 256

  ها: تشريح گزينه

مدت،  ترين دلايل فراموشي اطلاعات در حافظة كوتاه يكي از مهم»: 1«گزينة 
  جايگزيني مواد اطلاعاتي با موارد جديد است.

  باشد. نمودي از حافظة بلندمدت مي مطالب چند روز گذشته، »:2«گزينة 
حافظـة  و مربـوط بـه   لغت بـه معنـاي فراخنـاي ارقـام      9حفظ  »:3«گزينة 
  مدت است.  كوتاه
كــاركرد حافظــة دهنــدة  نشــاندقــايقي پــيش از امتحــان نيــز »: 4«ة گزينــ
  مدت است. كوتاه

  )97تا  94 هاي هصفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  
 ------------------------------------------  

 )محمدعلي فرد منوچهري(    »2«گزينة  - 257

  تمايزبخشي⇐هاي يك موضوع يا قياس مطالب بيان تفاوت
  )109 تا 105هاي  صفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  

 ------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »1«گزينة  - 258

تـري   اني بـه شـكل پيچيـده   اين است كه كدام رمزگرد دنبال بهصورت سؤال 
در حفظ كـردن شـعر،   كند.  فتد و انرژي بيشتري را صرف خود ميا اتفاق مي

، پـس  بفهمـيم  را عرش ـ چون هم بايد كلمات را به خاطر سپرد و هم معنـاي 
رمزگردانـي  ، »2«رمزگرداني هم شنيداري و هـم معنـايي اسـت. در گزينـة     

اگرچه جزئيـات و آواهـاي دقيـق را     ؛، معنايي است»3«ديداري است. گزينة 
نيـز نمـودي از    »4«ينـة  اما اصل ماجرا را به يـاد داريـم. گز   ،خاطر نداريم به

  رمزگرداني شنيداري است.   
  )92ة صفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  

 ------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »3«گزينة  - 259

  تشريح عبارات نادرست:

  .استبدون محدوديت  ،مدت حسي و بلند ةهر دو حافظظرفيت  :»1«گزينة 
كـاري فضـاي كـار را بـراي فعاليـت جـاري ذهـن مهيـا          ةظحاف»: 2«گزينة 

  كند. مي
اساس ميزان مدت بر كوتاهحسي و  ةكاري برخلاف حافظ ةحافظ»: 4«گزينة 

  بندي شده است. استفاده از اطلاعات دسته
  )97تا  95 هاي هصفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  

 ------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »2«نة گزي - 260

  . ندا فراموش شده خاطراتبه دليل گذر زمان، 
  )102تا  100 هاي هصفحشناسي، حافظه و علل فراموشي،  (روان  
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